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  الملك طوسي در تمركز قدرت تركان سلجوقي  سياسي خواجه نظام نقش انديشة

  

  1دكتر غلامحسين زرگري نژاد

   2سينا فروزش
  

  چكيده
با ايـن هـدف     ،   سياست و تأملات سياسي در متن اسلام و ايران پديدار گشت           برخي از آثاري كه در زمينة     

را در زندگي سياسي به صاحبان قدرت يا تمامي كساني          به رشتة تحرير در آمد كه چگونگي رفتار مناسب          

از شواهد و مستندات تـاريخي چنـين        . كه در توليد، توزيع و اعمال قدرت نقش داشتند، خاطرنشان سازد          

خـواهي   آيد كه خواجه به منظور تسلط بر مهام امـور و تحـت نظـارت درآوردن خودسـري و زيـاده         برمي

و مقابله با اسماعيليان از سوي ديگر، درصدد برآمد تمامي هم خود            سلاطين و عمال سلجوقي از يك سو،        

 كنـد در    وي به منظور دست يافتن به اين مهم، حتي سعي مـي           . را معطوف به تمركز قدرت سلجوقيان كند      

خواجه حتي از ارتباط بين خليفه      .  به نهاد خلافت و ديگر شعوب وابسته به آن تصريحي نكند           نامه  سياست

لة مـورد   ا اشارت دارد ، يا براي توضيح مسئ       گويد و فقط گاه، به طور عام، به خلف          خني نمي و سلطان هم س   

براين اساس، خواجه تمام كتاب را به نهاد پادشـاهي و           . آورد  نظر خود نكاتي از سيرت برخي از ايشان مي        

 در  آيـا اقـدامات خواجـه     «شـود كـه       حال، اين سؤال مطرح مـي     . دهد  سلطنت، و ترويج آن اختصاص مي     

كرد، منجر به نهادينه      تعقيب سياست تمركز قدرت سلاجقه، ناخواسته و برخلاف اهدافي كه وي دنبال مي            

شدن نظام حكومت استبداد مطلقه و فراهم آمدن بستر مناسب براي رشد و توسعة فعاليت اسـماعيليان در                  

شود با رويكردي نـو و        يپاسخ به تناقض ياد شده هدفي است كه در اين مقاله سعي م            » ايران نشده است؟  

  . براساس واقعيات تاريخي، مورد تحليل و پردازش قرار گيرد

، سـلجوقيان ،    ) سـيرالملوك (نامـه     سياسـت الملـك طوسـي ،        خواجه نظام  :واژگان كليدي 

    .نويسي سياسي، سلطان آرماني اندرزنامه
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    الملك طوسي هاي سياسي خواجه نظام انديشه

سلجوقيان خود تا پيش از ايـن       . قبيله و دولت را احيا نمود     پديدة سلجوق مناقشة ميان     
ايلياتي بودند، و تحت رهبري طايفة حاكم قرار داشتند، كه طبق سنت سلجوقي، اساساً              

خـان  «كه  » پادشاهي خودكامه «براي چنين مردمي، سلطان نه      . بود» حافظ اخوت قبيله  «
مدافع بـزرگ سـنت     «الملك    ماز سوي ديگر، نظا   ). 145: 1386بلك،  (بود  » بزرگ قبيله 

كه از ايران زمان ساسانيان نسل به نسل بـه          » ايراني نظم و سلسله مراتب در دولت بود       
حاكمـان آرمـاني او     » عمر رضي االله عنه   «محمود غزنوي، عضدالدوله و     . او رسيده بود  

بودند؛ آرمان او، يك پادشاهي موروثي قوي بود كه از مردم خود مراقبت كند، درسـت          
  . كنند طور كه مردم از آن محافظت مي همان

گيـرد و   پادشاه مفروض خواجه، قدرت خود را از خليفه و امام يا بيعت با امت نمي   
به توجهات خاص اينان نيازي ندارد؛ از اين رو، لازم است بـراي مـشروعيت قـدرت                 

، خواجه با اثرپذيري از نظريـة پادشـاهي ايـران باسـتان           . وي راه كاري ديگر ارائه دهد     
داند و مدعي است كه پادشـاه         مشروعيت و قدرت پادشاه را ناشي از تأييدات الهي مي         

: 1380قـادري،   (برگزيدة ايزد و دارنده فرهّ شاهي است تا متكفلّ اجراي شريعت باشد             
126-125 .(  

ايـزد تعـالي در هـر عـصري و          «: نويـسد   وي در همان آغاز كار و در فصل اول مي         
خلق برگزيند و او را به هنرهاي پادشاهانه و سـتوده آراسـته             روزگاري يكي را از ميان      

گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و درِ فـساد و آشـوب و فتنـه را                      
بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت او اندر دل ها و چشم خلايق بگستراند تـا مـردم                   

» اي دولـت همـي خواهنـد      گذرانند و آمن همـي باشـند و بق ـ          اندر عدل او روزگار مي    
نكتة مهمي كه نشانة تأييد الهي پادشاه آرماني اسـت          ). 11: 1378الملك،    خواجه نظام (

شـايد  . نـشاند   اين است ، كه خداوند هيبت و حشمت او را در دل و چشم مـردم مـي                 
لة فرّه ايزدي يا فرّه كياني گرفت كه به كـرّات در            ن اين نشانه را بياني ديگر از مسئ       بتوا
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اي كـه در خـود مظهـر          ات سياسي مرتبط با سلطنت آمده است؛ يعني ، نيرو و قوه           ادبي
توانـد ، در كـار        گـذارد و پادشـاه بـا برخـورداري از آن مـي              خدايي را به نمـايش مـي      

بـه نظـر خواجـه، ايـن پادشـاه از همـة مظـاهر               . داريِ شايسته موفق و مؤيد شود       ملك
چـون پادشـاه را فـر الاهـي باشـد ، و             ...«: توانايي و دانايي و جمال برخـوردار اسـت        

كـه هـيچ    عادت دو جهـاني بيابـد ، از بهـر آن          مملكت باشد ، و علم با آن يار باشد ، س          
  ). 81: همان(» علم نكند و به جهل رضا ندهد كاري بي

است كه خود فرع بـر  » عقل و دانش «به اين ترتيب، نخستين صفت چنين پادشاهي        
پـس،از بنـدگان    «: و نسق دادن به امور كشور اسـت       فرّه شاهي و شرط لازم براي نظم        

يكي را كه از تقدير ايزدي سعادتي و دولتي حاصل شود ، او را حق تعالي بر اندازة او                   
اقبالي ارزاني دارد و عقلي و دانشي دهد كه او بدان عقل و دانش زيردستان خويش را                 

 ـ                   »...ي و محلـي نهـد     هر يكي را بر اندازة خويش بدارد و هر يـك را بـر قـدر او مرتبت

  ). 12: همان(
 از  -خواجه با تكيه بر انديشة مشيت الهي و اعتقاد بـه تقـديرگرايي در امـور عـالم                 

 برخي از فضايل اخلاقي، عقلاني و ديني را به شـخص  -جمله، الهي بودن امر سلطنت    
ها را مبنا و ميـزان      ن دهد و آ    ملكشاه سلجوقي ، نسبت مي    اش ، يعني      مدير سياسي زمانه  

گيري رفتار سياسي سـلاطين پيـشين ايـران زمـين قـرار               يا وسيلة سنجشي براي اندازه    
در اين ميان، اگر چه به صفاتي همچون نيكي سـيرت و صـورت، شـجاعت،                . دهد  مي

سـتيزي و     پـذيري، مهـرورزي، ظلـم       عدالت، رحمت، عبادت، وفاي به عهـد، انعطـاف        
و داشـتن   » دانـش «نيـاز بـه     هاي فردي شخص سلطان اشاره شده است ، اما            شايستگي

» اهـل قلـم   «و  » علمـاي ديـن   «، يا به عبارتي ، توجـه بـه          » دين درست و اعتقاد نيكو    «
وي سعي دارد با دانـش يـا تـدبير          . هاي سياسي خواجه دارد     اي در انديشه    جايگاه ويژه 

 بـه   - كه به اعتقاد او مذهب تسنن از گرايش شافعي آن است           -»دين درست «درست و   
ها و افراط و تفـريط حاكمـان بيگانـه و بـدوي            خواهي  پردازد و از زياده   تمركز قدرت ب  
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و چون تقدير ايـزد تعـالي چنـان بـود كـه ايـن               «: مستقر در ايران زمين پيشگيري كند     
... روزگار ، تاريخ روزگارهاي گذشته گردد و طـراز كردارهـاي ملكـان پيـشين شـود،                

اشد ، ملوك را ازديـدار خـوب و         آنچه بدان حاجت ب   ... خداوند عالم شاهنشاه اعظم را    
خوي نيكو و عدل و مردانگي و دليري و سواري و دانش و به كار بستن انواع سـلاح                   

ها   و راه بردن به هنرها و شفقت و رحمت بر خلق عزوّجلّ و وفا كردن نذرها و وعده                 
و دين درست و اعتقاد نيكو و دوست داشتن طاعـت ايـزد تعـالي و بـه جـاي آوردن                     

ماز شب و زيادت روزه و حرمت داشتن علمـاي ديـن را و گرامـي كـردن                  فضايل از ن  
هـاي متـواتر      زاهدان و پارسايان را و خريداري كردن اهل دانش و حكيمان را و صدقه             

دادن و با درويشان نيكويي كردن و با زيردستان و خدمتكاران به خلق خوش زيستن و 
لاجـرم ايـزد تعـالي بـر انـدازة          . تستمكاران را از رعيت بازداشتن ، او را ارزاني داش ـ         

ــت و مملكــت داد او را و همــه جهــان را مــسخر او    ــاد نيكــو دول ــستگي و اعتق شاي
  ).13: همان ( »...گردانيد

الملـك    هاي تركان خاتون، همسر ملكشاه، و وزيرش تاج         ها و دخالت    در پي سعايت  
گيري   اعيليان، اوج هاي اسم   ها و فعاليت    داري، تلاش   ابوالغنائم پارسي ، در امور مملكت     

هاي قبچاقي و قنقلي سپاه سلجوقي، و ظلم و ستم آنان نـسبت بـه                 اختلاف ميان گروه  
» اي آسـماني    حادثه«مردم ، باعث شد كه خواجه از اين واقعيات موجود زمانه با عنوان              

 آنها خارج شدن كارها و امـور مملكـت از نظـم و              ياد كند كه نتيجة   » فتنه و آشوب  «و  
اي آسماني پديـدار      به هر وقتي حادثه   «: م شدن هرج و مرج در جامعه بود       قاعده و حاك  

اي   اي بـه خانـه      آيد و مملكت را چشم بد اندر يابد و دولت يا تحويل كنـد و از خانـه                 
، و انـدر چنـين ايـام فتنـه و فتـور             ...شود و يا مضطرب گردد از جهت فتنه و آشـوب          
... كـار مـصلحان ضـعيف شـود و        ... وشريفان ماليده شوند و دونان با دستگاه گردنـد          

اي باك ندارد     اصيلان و فاضلان محروم مانند ، و هر فرومايه        ... مفسدان توانگر شوند و   
كه لقب پادشاه و وزير بر خويشتن نهد و تركان لقب خواجگان بـر خويـشتن نهنـد و                   
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خواجگان لقب تركان بر خويشتن بندند و ترك و تازيك هر دو لقـب عالمـان و ائمـه             
ر خويشتن نهند و زنان پادشاه فرمان دهند و كـار شـريعت ضـعيف گـردد و رعيـت                    ب

: همـان   ( »...فرمان شود و لشكريان درازدست گردند و تمييز از ميان مـردم برخيـزد               بي
189.(  

هـاي    كه اگر مردم نسبت به شريعت و طاعت فرمـان         در ادامه، خواجه با اشاره به اين      
رود و صحنه آمادة پيكـار و كـشاكش           از بين مي  » پادشاهي خوب «حق كوتاهي ورزند،    

، و  » كنـد   و هر كه را دست قويتر ، هر چه خواهد مي          ...«: نويسد  شود، مي   شمشيرها مي 
بـه ايـن ترتيـب،    . »...اي باك ندارد كه لقب پادشاه و وزير بر خويشتن نهد       هر فرومايه «

پادشاه .  سويه نيستمداري دو توان نتيجه گرفت كه رابطة پادشاهي آرماني با قدرت مي
  . شود آرماني قدرتمند است، ولي هر پادشاهي قدرتمند محسوب نمي

شود كه نظام نـو       نويسان، پادشاهي بنيادگذار خوانده مي      در انديشة سياسي اندرزنامه   
اين نظم نو، به خلاف درك جديـد آن، در انديـشة           . اي را بنياد گذاشته باشد      و دادگرانه 

به معناي جديد آن ، نيست؛ بلكه حركتـي در خـلاف            » قلابان«سياسي جديد ناشي از     
هر كاري و رسمي كـه از قاعـده و          ... با قاعدة خويش آوردنِ   ...«جهت آن است؛ يعني     

بازگشت به نظم پيشين، يعني از ميان برداشـتن         ) همان جا (» .بنياد خويش بيفتاده باشد   
اي اسـت كـه از         دادگرانـه  اسباب زوال ملك؛ و اين، در واقع، همان استقرار نظم نـو و            

» پادشـاهي صـاحب رأي    «نويسان ايراني، جز به دست        ديدگاه انديشة سياسي اندرزنامه   
  . پذير نيست امكان) 57: همان (

خواجه ، اگر چه بر موروثي بودن پادشاهي به معناي انتقال حكومت از پدر به پسر                
از خانـدان   »  عاقل و عالم   عادل،«اعتقادي ندارد ، اما مدعي است كه پادشاه بايد فردي           

، و با مـشاوره     »عقل و دانش  «شاهي باشد ، تا بتواند به كمك صفات ياد شده، به ويژه             
گرفتن از صاحبان خرد و انديشه ، بر هرج و مرج موجود فائق آيد و امور مملكـت را                   

علت تناقض در انديشة خواجه مبني بر انتخـاب پادشـاهي           . به سامان و قاعده در آورد     
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، به خاطر آن است كه وي از يك سو سعي           » خاندان شاهي «، آن هم از     »  و عالم  عاقل«
هاي كلان مديريت سياسي تأكيد كند ، و از           در سمت » سالاري  شايسته«دارد تا بر اصل     

پـس چـون از     «: هـاي پادشـاهي بـر هـم نخـورد           سوي ديگر نيز نظم ساختار حكومت     
 و ايمني پديدار آيد ، ايزد تعالي        سعادت آسماني روزگار نحوست بگذرد و ايام راحت       

پادشاهي پديدار آورد عادل و عاقل از ابناي ملوك و او را دولتي دهد كه همة دشمنان                 
را قهر كند و عقل و دانش دهد كه اندر همة كارها تمييز كند و از هر كـسي پرسـد و                      

سي و اندازة درجـة هـر ك ـ      ... بررسد كه آيين پادشاهان در هر كاري چگونه بوده است         
دين را  ... پديدار كند، ارزانيان را به پاية خويش رساند، ناارزانيان را دست كوتاه كند و             

  ). 190: همان ( »نصرت كند، هوا و بدعت را برگيرد ، به اذن االله و حسن توفيقه
غلامان تـرك و ترتيـب كـار        « خواجه در فصل بيست و هفتم كتابش ، كه راجع به            

شاره به حوادث جانشيني اميرعبدالملك ساماني، ويژگـي        مي كوشد با ا    است ، » ايشان  
وي، همچنـين ، مـي كوشـد بـا ناديـده گـرفتن              . هاي پادشاه آرمـاني را تـصوير كنـد        

را به چـالش كـشاند و       » مديريت مدارايي «هاي غلامان ترك در دربار ساماني ،          دخالت
 او بـه ايـن      .نـژاد نهادينـه سـازد       هاي تـرك    را در دل حكومت   » مديريت سازماني «نظام  

، غلام و پروردة سامانيان و سپهسالار خراسان ، را          » آلپتكين«كند    منظور، ابتدا سعي مي   
سـخت نيـك    ...«: كه دربارة وي گويد    معرفي كند، چنان    اني براي حكومت  اي آرم   گزينه

دار و خيـل دوسـت و    عهد و وفادار و مردانـه بـود و تركـي بـا رأي و تـدبير و مـردم        
: همان  (»ن و نمك و خداي ترس بود و همه سيرت سامانيان داشت           جوانمرد و فراخ نا   

142-141 .(  
دهند آلپتگين    ، كه گواهي مي   و اطلاعات منابع تاريخي   ها   داده برخلافسپس،خواجه،

و در جواب   ساماني جانب كودك خردسالش نصر راگرفت،     پس از مرگ اميرعبدالملك     
، )354: 1363گرديزي،  (ر خواسته بود  ز او نظ  ، كه در اين باره ا      وزير نامة ابوعلي بلعمي  

؛ سـعي   ) 211: 1363جوزجـاني،   (» تر از برادر باشـد      پسر بر تخت اولي   «: جواب گفت 
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كند با تحريف در اين واقعيت تاريخي، عكس آن را نـشان دهـد ، تـا از يـك سـو                        مي
 نـشان دهـد ، و از سـوي    - همچون آلپتگـين -تري از برخي غلامان ترك چهرة آرماني 

را بـه چـالش و نقـد كـشاند و           » ميراث پدر بـه پـسر رسـد ، نـه بـرادر            «شة  ديگر اندي 
را به عنوان تنها معيار در گزينش حاكم آرماني بر كرسي نقد نشاند ؛              » سالاري  شايسته«

زيرا خواجه مدعي است كه آلپتگين در انتخاب جانشين اميرعبدالملك ساماني جانـب             
ه نامة نظرخواهي ابوعلي بلعمي وزير      را گرفت و در پاسخ ب     » منصور بن نوح  «برادرش  

اند و خداوند زادگان ماانـد ؛ امـا بـرادر ملـك               هر دو ، تخت ملك را شايسته      «: نوشت
مردي پخته است و سرد و گرم چشيده و همه كس را نيك شناسد و قدر و منزلت هر                   
يكي داند و حرمت هر كس بهتر به جاي آرد ؛ و پـسر ملـك كـودك اسـت و جهـان                       

سم مردمان را مراعات نتواند كرد و در هر معني فرمان ها به واجبـي نتوانـد                 ناديده، تر 
  ). 144-145: همان ( »تر آن باشد كه برادر بنشانيد مگر صواب. داد

كند و مميزة ديگر      شاه را نفي مي   » نژاده بودن «سپس ، خواجه از قول مردم، ويژگي        
مـا را پادشـاهي     «: گويـد   مردم مي شمارد ، و از زبان        برمي» عادل بودن «حاكم آرماني را    

بايد كه عادل باشد و ما از او به جان و خواسته و زن و فرزند ايمن باشيم ، خواه ترك                     
  ).154: همان( »باش خواه تازيك

خواجه انتهاي فصل ياد شده را نيز، همچون آغازش ، با آرماني جلـوه دادن برخـي                 
برد و نقش آلپتگين را در        پايان مي از غلامان ترك، به منظور به دست گرفتن قدرت، به           

دهـد كـه مـدعي        تداوم و پابرجايي حكومت سامانيان تا آن حد عمده و مهم جلوه مي            
: همـان   (» ...چون او از خراسان برفت ، دولت از خانـة سـامانيان بـا او برفـت                «: است
 ـ        اند كه چاكري و بنده      و داناان گفته  «: ؛ و نيز گويد   ) 158 ر از  اي شايـسته و آزمـوده بهت

به بيان ديگر، خواجه با طرح ايـن مباحـث و بـا برشـمردن               ). همان جا (»...فرزند باشد 
هـاي بيگانـة      هاي شاه آرماني ، سعي دارد مشكل عدم مشروعيت ملي حكومت            ويژگي

  . ترك را در ايران به نحوي حل كند
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زي پـردا   هاي سياسي ايران پس از اسلام، شاه خودكامه در كانون نظريه            در اندرزنامه 
در واقع، نخستين و واپسين كـلام ، و بـه عبـارت ديگـر، مفهـوم                 . سياسي قرار گرفت  

نويسي دورة اسلامي، شاه خودكامه بود ، كه در رأس هـرم قـدرت                نامه  اساسي سياست 
توانـست    سياسي قرار داشت ، و تحليل رابطة نيروها و قدرت سياسي جز بـر او نمـي                

اي بـه      هـيچ اشـاره    سياسـتنامه در  « است كه    برخلاف آنچه طباطبائي مدعي   . ناظر باشد 
انـد،   گرفتـه  خلافت به عنوان دستگاهي كه فرمانروايـان مـشروعيت خـود را از آن مـي         

شود كـه در آن ،        ناد مي اي واضح است    ، به نمونه  ) 132: 1375طباطبائي،  ( »...نيامده است 
 كس كه خليفـه     هر آن «:  موضوع ياد شده اشاره شده ، بلكه تأكيد شده است            نه تنها به  

همچنان باشد كه سر از طاعت خداي تعالي بيرون بكـشيد و از دايـرة               ... را خلاف كند  
  .) 22: الملك، همان  خواجه نظام( »مسلماني به در آمد

خواجه با اشاره به شورش و سرپيچي يعقوب ليـث صـفار عليـه المعتمـد، خليفـة                  
شمارد و از قول المعتمد       برمي» حق«و خليفة عرب را     » باطل«عباسي، سلطان ايراني را     

يعقوب ...«: گويد  كند و مي    ذكر مي » خلفاي عرب «را  » الامر  اولي«منظور خداوند از واژة     
و سـنت برگيـرد و بـدعت        ... عاصي شد و بدان آمده است تا خاندان عباسي بـر كنـد            

هر آن كس كه خليفه را خلاف كند رسول خداي را عزوجل خلاف كـرده             . آشكار كند 
السلام بيرون برد  ، همچنان باشد كه سر           هر كه سر از چنبر طاعت رسول عليه       باشد و   

چنانكـه خـداي    . از طاعت خداي تعالي بيرون بكشيد و از دايرة مسلماني بـه در آمـد              
الامـر    اطيعـواالله و اطيعوالرسـول و اولـي       «گويد در محكـم كتـاب خـويش           عزوجل مي 

  ). همان جا( »...».منكم
روع هاي ايراني كه از سوي خلفاي عباسـي مـش           ه از حكومت  به اين ترتيب، آن دست    

گونه كه يعقـوب در       ها به زور شمشير بسته بود؛ همان      شدند، مشروعيت آن    شناخته نمي 
و ايــن پادشــاهي و گــنج و خواســته از ســر عيــاري و «: پاســخ المعتمــد آورده اســت

  ).24: همان ( »ام فتهام ، نه از پدر به ميراث دارم و نه از تو يا شيرمردي به دست آورده
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 و خشنودي    بنابراين، خواجه با تأكيد بر تقدم ديانت، سيرت نيكو و جلب رضايت           
ليـث  خليفه بر نيروي شمشير،به منظور مشروعيت حكومت،بـه واقعـة شكـست عمرو            

عمروليـث معتمـد را گفـت       «: گويد  كند و مي    صفاري از اميراسماعيل ساماني اشاره مي     
ه تو شكستي ، بلكه ديانت و اعتقـاد و سـيرت نيكـوي تـو و                 اسمعيل را بگو كه مرا ن     «

ناخشنودي اميرالمؤمنين شكست و اين مملكت را به تـازگي خـداي عزوجـل از مـن                 
  ). 27: همان ( » ارزانيي و سزاوار اين نعمتيبستد و به تو داد و تو بدين نعمت و نيكي

سـقوط  مطلب جالب توجه ديگر آن كه خواجـه در جـاي جـاي كتـابش ظهـور و                   
حالي است كه راجع    شمارد،واين در   د خليفه را امري الهي برمي     هاي مورد تأيي    حكومت

گـويي    به ظهور حكومت تأييد نشدة صفاريان از سوي خليفـة عباسـي، دچـار تنـاقض               
و از اتفـاق   ...«: گويـد   آورد و مـي     روي مي » صدفه و اتفاق تاريخي   «شود و به نظرية       مي

  ). 28: همان ( »...د و به تهور كار شما برآمدآسماني ملك به تغلب فرو گرفتي
، اگر نيك باشند  . و اين جهان روزنامة ملكان است     «خواجه با اشاره به اين سخن كه        

مرايشان را به نيكي ياد كنند و آفرين گويند ، و اگر بد باشـند ، بـه بـدي يـاد كننـد و                         
 آرمـاني را بـه      ، سـعي دارد جايگـاه و نقـش سـلطان          ) 328: همـان   ( »...نفرين گوينـد  

سـلطان  ...«: آزاري آنان بكاهد    خواهي و رعيت    سلاطين زمانه يادآوري كند و از تماميت      
بايد كه از آنِ همه     ] را[كدخداي او ... اند  كدخداي جهان باشد و جهانيان همه عيال وي       

سـلطان  ...«، و   ) 161: همـان   (» ...تـر باشـد     بزرگان بيـشتر و بهتـر و نيكـوتر و پـاكيزه           
از ... مه جهان باشد و همه پادشاهان زيردست او باشند، پـس واجـب كنـد              كدخداي ه 

  )  171: همان (» همه پادشاهان بيشتر و نيكوتر باشد
اگر ملك خواهد كه او را      «: مدير سياسي آرماني بايد به فضايل اخلاقي آراسته باشد        

: مـان   ه(» بر همه ملكان فضل و فخر باشد ، اخلاق خويش را مهذب و آراسته گرداند              
؛ و اين ممكن نيست مگر با دور ريختن رذايل اخلاقي و بـه كـارگيري فـضايل                  ) 252

حقد، حـسد، كبـر، غـضب، شـهوت،          : ... خصلت هاي بد    «: اخلاقي كه عبارت اند از    
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زدگـي، ناسپاسـي،      حرص، امل، لجاج، دروغ، بخل، خوي بد، ظلم، خودكـامي، شـتاب           
لم، عفو، تواضع، سخاوت، راسـتي،      خويي، ح   حيا، نيك :  نيك يخصلت ها . سبكساري

  ).  253: همان (» صبر، شكر، رحمت، علم، عقل، عدل
ها ، بدون تحقيق و بررسي جوانب امـر ، كـه معمـولاً                گيري  شتاب زدگي در تصميم   

توأم با پشيماني است ، از جمله انتقاداتي است كه خواجه بر سلاطين ترك ايران زمين                
شمارد و در اين      هاي سلطان آرماني برمي     ز ديگر ويژگي  يابي را ا    داند و حقيقت    وارد مي 
،  و چون خبري شنوند يا صورتي بندد       زدگي نبايد كرد    اندر كارها شتاب  «: گويد  باره مي 

اندر آن آهستگي بايد فرمود تا حقيقت آن بدانـد و دروغ از راسـت پديـدار آيـد، كـه                     
و فرمان حق تعـالي در       «؛) 178: همان  (» زدگي كار ضعيفان است نه كار قادران        شتاب

قرآن چنان است كه اگر كسي چيزي گويـد آن را مـشنويد تـا آن وقـت كـه حقيقـت                      
زدگي كنيد و پس از آن دلتنگي بريد و از آن پشيماني خوريـد و                 نكنيد، كه نبايد شتاب   

العجلـه مـن الـشيطان و       «: انـد     و بزرگان دين گفتـه    «؛  )همان جا (» پشيماني سود ندارد  
؛ ) 179: همـان   (» زدگي از ديو است و آهستگي از خـداي          ، شتاب » حمنالتأني من الر  

آهستگي اندر همه كارها محمود اسـت ،        «: گويد  و اميرالمؤمنين علي رضي االله عنه مي      «
  ). 180:همان( »...»الا در كار خير

، و  )170: همان  ( خواجه با ذكر فوايد سفره چيدن براي خادمان و مراجعان به دربار           
 صِلَت دادن به مردم ، سـعي دارد بـه قـضية اقتـصاد و معيـشت بـه صـورت                 نيز نان و  

و در همه روزگـار در كفـر و اسـلام           ...«: فراديني و فراجهاني نگاه كند؛ چنان كه گويد       
و هـر كـه در جهـان نـام          ...«؛  ) 173: همـان   (» خصلتي نيكوتر از نان دادن نبوده است      

 و مردم نان كـور و بخيـل در دو جهـان             گرفته است ، بيشتر از نان دادن گرفته است ،         
فراخ داشتن نان و طعام بر خلق خـداي عزوجـل در            ...«؛ و   ) همان جا (»نكوهيده است 

همت و مروت هر كـسي      «؛ بنابراين،   ) 171: همان  ( »بقاءِ عمر و ملك و دولت بيفزايد      
بر اندازة كدخدايي او باشد ، و سلطان كدخداي همه جهـان باشـد و همـه پادشـاهان                   
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يردست او باشند؛ پس واجب كنـد كـه كدخـدايي او و همـت و مـروت و خـوان و                      ز
پرهيز ). همان جا ( »صِلَت او بر اندازة او باشد و از همه پادشاهان بيشتر و نيكوتر باشد             

پذيري، و اجتهاد در      روي در امور دين و دنيا، انعطاف        از افراط و تفريط، اعتدال و ميانه      
ت سلطان آرماني است؛ به همين منظـور، توصـيه شـده            امور ديني ، از ديگر خصوصيا     

با خصمان جنگ چنان كند كه آشتي را جاي بماند ، و آشتي چنـان كنـد كـه                   ...«: است
 و چنـان    ،جنگ را باز گذارد ، و با دوست و دشمن چنان پيونـدد كـه توانـد گسـست                  

بـه  گسلد كه تواند پيوست، و شراب مستي را نخورد و نه همواره خوش باشـد و نـه                   
روي، چون يك چندي به شكار و به تماشا و شراب مـشغول باشـد ، گـاه                    يكبار ترش 

گاه نيز به شكر و صدقه و نماز شب و روزه و به خيرات مـشغول گـردد ، تـا هـر دو                        
و در فرمان هاي حق تعالي و در كارهـاي          ... رو بايد   جهان دارد ؛ و در همه كارها ميانه       

 ).330: همان  (»...دو جهان بدهد  ] او را در  [مرادهاي... تا ايزد تعالي  ... دين مجتهد باشد  
 رفتن پادشاه در معني مال دنيا و در كارها چنان است كه در هر حال منـصف                   اما ميانه «

باشد و بر عادت قديم و آيين ملِكان نيك بروند و سنت بد ننهنـد و بـه بـدعت رضـا                      
  ) . 329: همان ( »ندهند

نويـسي، آمـوزش سـلطان از         نامـه   هـاي سياسـت     دفترين ه   از اين رو، يكي از مهم     
سـان، بـا توجـه بـه وضـع زمانـه،        اسـت ؛ و بـدين  » تـداوم سـنت  «مجراي تأكيـد بـر     

  . آميزد ها در هم مي نامه گرايي سياسي در سياست خواهي و واقع آرمان
اي   مشورت شاخـصه  . هاي سلطان آرماني، مشورت با اهل نظر است         از ديگر ويژگي  
نويسان از آن به عنوان نيازي ضروري براي تمامي افـراد و مـشاغل،                هاست كه اندرزنام  

هايي اسـت     تصميمات قوي و درست، غالباً، رأي       . كنند  به ويژه مديران سياسي، ياد مي     
كه حاصل خرد جمعي است و نتيجة آن نيـز افـزايش اقتـدار حكومـت اسـت ؛ زيـرا                     

 ـ                : ه شـده اسـت    محصول مشورت چيزي اسـت كـه تمـامي جوانـب آن در نظـر گرفت
مشاورت كردن در كارها از قوي رأيي مرد باشد و از تمامي عقل و پيش بينـي ، چـه                    «
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ايـن  . ...هر كسي را دانشي باشد و هر يكي چيزي داند ؛ يكي بيشتر داند و يكي كمتـر                 
و دانـاان    ...،» و پيران و جهان ديدگان بايد كرد       تدبير همه با داناان   «اند كه     معني را گفته  

تدبير يك تنه ، چون زور يك مرده باشد و تـدبير دو تنـه ، چـون زور دو                    «كه  اند    گفته
انـد كـه از       و همـه جهانيـان متفـق      ...،» مرده ، و تدبير ده تنه ، چون زور ده مرده باشـد            

.  و التحيه نبـوده اسـت      ةآدميان هيچ كس داناتر از پيغامبر ما محمد مصطفي عليه الصلو          
ين فضيلت و معجزات كه او را بود ، ايزد تعالي او را             با چند ... همه دانش كه او را بود     

نياز نبود از تدبير و مشورت ، ببايـد           چون او بي  . ...»و شاورهم في الامر   «: همي فرمايد   
  ). 123-124: همان ( »نياز نتواند بود دانستن كه هيچ آفريده بي

دانايان و حاميان   شود كه در امر مشاوره از پيران با تجربه،            خواجه، بارها، يادآور مي   
، يا ديكتاتوري » خودكامگي«،  »ف رأي ضع«وي نتيجة خودرأيي را     . دولت استفاده شود  

او اگرچه از سلطان زمان خـود، ملكـشاه، بـراي           . شمارد  و كاهش اقتدار حكومت برمي    
كند، اما واقعيـت ايـن اسـت كـه            به نيكي ياد مي   » مشورت«توجه و پاي بندي به اصل       

ي بر اين امـر بـه منظـور كاسـتن از خـودرأيي و اسـتبداد رأي                  چنين نيست و تأكيد و    
پس چنان واجب كند كه چون پادشـاه كـاري خواهـد      «: حاكمان بدوي سلجوقي است   

كرد و يا او را مهمي پيش آيد ، با پيران و هواخواهان و اولياءِ دولت خويش مشاورت                  
 را خودكامـه    و مشورت ناكردن در كارها از ضعيف رأيـي باشـد و چنـين كـس               ... كند

ي مـردانِ كـار نتـوان كـرد ، همچنـين هـيچ شـغل                خوانند ، و چنانكه هـيچ كـاري بـي         
را خلّد االله ملكه ، هـم       ] ملكشاه [=الله كه خداوند عالم   مشورت نيكو نيايد ، و الحمد       بي

  ). 124: همان (» رأي قوي است و هم مردانِ كار و تدبير دارد
و درماندگان مسلمان را از مـصاديق       خواجه بخشودگي و دست گيري از بيچارگان        

شمارد و در اين باره خطـاب بـه سـلطان             بارز عدل و از مختصات سلطان آرماني برمي       
خداوند عالم خلد االله ملكه بداند كه بخشودن چـون نيكـو            ...«: گويد  زمانه، ملكشاه، مي  

يد پس ببايد دانست كه اگر كسي بر مسلماني كه درمانده باشد ببخشا           . ...خصلتي است 
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و او را دست گيرد خداي تعالي چه ثواب ارزاني دارد ؛ و چون پادشـاه وقـت خـداي                    
] هميـشه  [=انديش باشد ، به همه حال عادل تواند بود و عـادل همـشه               ترس و عاقبت  

بخشاينده و مهربان تواند بود ؛ و چون پادشاه چنين باشد ، گماشتگان و لشكر او همه                 
م خلق خداي در راحت افتد و ثمرت اين به هـر            لاجر. چنين شوند و سيرت او گيرند     
  ). 199-200: همان (» دو جهان باشد ان شاءاالله تعالي

توزيع قدرت سياسي، يعني    ها برشالودة رأس هرم توليدو      نامه تحليل سياسي سياست  
همه از آن   » يتملك و رع  «نويسان،    در انديشة سياسي اندرزنامه   . گيرد  پادشاه، انجام مي  

رمـة  «كند، رعيـت       نقل مي  الملك از زبان بهرام گور      كه خواجه نظام   چنان پادشاه است و  
تعـارض و    آنجا كه جامعة انساني محـل تـنش و           از. است»شبان رعيت «وپادشاه»پادشاه

تـرين وظيفـة پادشـاه آن         مهمتضاد ميان گرگ و ميش در سرشت آن است، نخستين و            
  ). 77: همان ( » خورند...گرگ و ميش به يك جا آب] او[ سهماز عدل و«است كه

از آنجا كه نظام امور ايران زمين در دورة اسلامي، و به ويژه بـا چيرگـي تركـان، از                    
، دربارة عدل   نامه  سياستهاي    الملك، در بسياري از فصل      هم گسيخته بود، خواجه نظام    

بـه  . بحث كرده و آن را به عنوان مفهوم بنيادين انديشة سياسي خود وارد كـرده اسـت                
نظمي، كه با چيرگي تركان در ايران زمين برقرار شد، جز بـه               واجه، نظمي در بي   نظر خ 

شد؛ زيرا عدالت، در نظر خواجه، بازگشتن به نظـام سـنتي و حفـظ                 نابودي منتهي نمي  
  . اي كه واسطه العقد مباحث انديشة سياسي نيز هست حدود و مراتب است، به گونه

الت را زيربنـاي عـزت ديـن و قـدرت           خواجه با مقدم بر شمردن عدل بر دين، عد        
ها بر شمرده و با استناد جستن بـه آيـات قـرآن و اخبـار و                   سلطان، و منشأ همة خوبي    

در خبر است كه پيغمبر صلوات      «: احاديث، در راستاي اثبات نظر ياد شده، آورده است        
، يعنـي   »  السلطان و فيه صلاح الخاصه و العامه       ةالعدل عزّ الدين و قو    «: االله عليه گفت    

عدل عزّ دين است و قوت سلطان و صلاح لشكر و رعيـت اسـت ، و تـرازوي همـة                     
، يعني بـه    » والسماء رفعها و وضع الميزان    «: نيكي هاست ، چنانكه خداي تعالي گفت        
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؛ » االله الذي انزل الكتاب بالحق و الميـزان       «: از عدل چيزي نيست؛ و جاي ديگر گفت         
گـاهِ   كه دل وي جايگاه عـدل اسـت و خانـة وي آرام         و سزاوارترين پادشاهي آن است      

: همـان   . (»داران و خردمندان، و نديمان و كارداران او منـصف و مـسلمان باشـند                دين
66-65  .(  

وي در ميان حاكمان ايران زمين از خسرو انوشيروان، اميراسماعيل ساماني، عبـداالله             
: همان  ( طين عادل ياد كرده   بن طاهر ، و به ويژه سلطان محمود غزنوي ، به عنوان سلا            

كمـابيش  ...«هاي سـلطان آرمـاني آن اسـت كـه             و مدعي است كه يكي از ويژگي      ) 65
  ). 241: همان ( »....كارها را به ترازوي عدل و شمشير سياست راست گرداند

خواجه آنچه به تأكيد دربارة عصر آرماني خسرو انوشيروان گفته است، در جاهـاي    
دهـد و بقـاي        به همة تاريخ، از آدم ابوالبشر به بعد، تعمـيم مـي            نامه  سياستديگري از   

به همه روزگار، از گـاه آدم،       «: داند  ملك را جز به اجراي عدل توسط ملِك استوار نمي         
اند و انـصاف بـداده و         السلام، تاكنون، در هر معاملتي و در هر ملكي عدل ورزيده            عليه

هـاي بـسيار       تا مملكت در خاندان ايشان سال      اند  اند و به راستي كوشيده      انصاف بستده 
؛ همچنان كه دادگري و عدالت سبب بقاء و استواري ملك           ) 56: همان  (» بمانده است 

غفلـت  «انـد كـه       دانايان گفته . داد نيز ماية تلاشي و زوال دولت است        است، ظلم و بي   
را ماية تبـاهي    » رغفلت امير و خيانت وزي    «، و اسكندر نيز     ) 38: همان  ( »دولت را ببرد  
خبـري از     ترين غفلت، بـي     ناگفته پيداست كه بزرگ   ) . 41: همان  (دانست    پادشاهي مي 

احوال گماشتگان و كارگزاران است، زيرا مال و جان مردم و نظام امور دولت به آنـان                 
  . اند و چون پادشاه از احوال آنان غافل باشد، دست تعدي آنان بر مردم بازماند سپرده

داند و    در قلمرو انديشة سياسي، رعايت عدالت را مقدم بر اجراي شرع مي           خواجه،  
بر آن است كه پايداري ملك به رعايت عدالت وابسته است؛ به بيـان ديگـر، ميـان دو                   

وي در فـصل    . ، عدل اولويت دارد   »عدل و دين  «ويژگي ضروري پادشاه آرماني ، يعني       
عـدل و   «خداوند از طريـق رعايـت        ، پس از ذكر شناخت قدر نعمت         نامه  سياستدوم  
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انـد بزرگـان ديـن كـه          گفته...«: و توجيه پادشاه به رعايت عدالت، آورده است       » احسان
؛ معني آن است كه ملك با كفر بپايـد و بـا             »الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم        «

  ). 15: همان ( »ستم نپايد
يري خواجه در قبال پيوند ميان      گ  آيد، اين موضع    كه از اين فقرة پر اهميت برمي      چنان

سياست و ديانت، با تكيه بر دريافت اساسي او از استقلال و اصالت سياست نسبت به                
الملك ، ماننـد همـة        ديانت و تقدم و حفظ مصالح سياسي است ، و از اين حيث، نظام             

نويسان، با تأكيد بر توأمان بـودن ديـن و دولـت، ديانـت را بـا توجـه بـه                       نامه  سياست
بـدين سـان،    . كنـد   صات سياست و در ميدان جاذبة نظر و عمل سياسي درك مـي            مخت

توان از    روايي و كشورداري، كه خواجه را مي        تعارض ميان نظر و عمل ايراني در فرمان       
  . نمايندگان عمدة آن به شمار آورد، و چيرگي تركمنان سلجوقي تناقضي اساسي بود

روي اهتمامي است كه بايد در انتظـام  از سوي ديگر، ارجح دانستن عدل بر دين از          
گستري خود برخاسته     كار رعايا صورت گيرد و توجيه نظري اين امر آن است كه عدل            

گمارد و رشتة     از تأييدات الهي است؛ يعني ، همين كه خداوند كسي را بر سر خلق مي              
سپارد ، لازم است با رعايت عـدل، پـاس ايـن نعمـت داشـته                  امور را به دست وي مي     

هـاي نظـري در هـم تنيـده را در             البته ، نبايد از خواجه انتظار داشت كـه بحـث          . دشو
خواجه فيلسوف نيست تـا بـه كـار         . مسائلي ، از جمله نسبت عدل و دين ، مطرح كند          

هايش بپردازد، بلكه بيشتر از باب سياست عملي بـه انـدرزگويي              انتظام اجزاي استدلال  
هاي گاه ناهماهنگ را به اهل        ه  ين اندرزها يا آموز   پردازد و برقرار كردن نسبت ميان ا        مي

شود كه پادشـاه، مـشروعيت خـود را از            به اين ترتيب ، روشن مي     . گذارد  انديشه وامي 
  . گيرد سوي خداوند مي

خواجه ميان پادشاه دارندة فرّ الهي و كسي كه صرفاً به دليـل داشـتن قـدرت، دراز                  
و بحـث پادشـاه آرمـاني را تـا انتهـا بـه پـيش                اما ا . شود  كند ، تمايز قائل مي      دستي مي 

كند و موضوع را از آسـمان بـه زمـين             برد، بلكه بلافاصله به وظايف وي توجه مي         نمي
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داند كه نيازمنـد      آورد و پادشاه را ، با وجود حفظ احترامات لازم، همچون كسي مي              مي
. ستاسـت  در همـين را    نامـه   سياستآموزش و تربيت است و اصولاً نگارش كتابي مثل          

خواجه سپس موضوع سلطان آرماني را از روي زمـين بـه زيـرزمين و دنيـاي پـس از                    
كشاند و با استناد به برخي از اخبار صدر اسلام، ضمن سلب مسئوليت از                مرگ نيز مي  

مردم و اشاره به تفاوت ذاتي ميان سلطان و رعيـت در ادبيـات سياسـي ايـران زمـين،                    
اش    مملكـت و عملكـرد مـردم تحـت سـلطه           گـوي اوضـاع     سلطان را مسئول و پاسخ    

شباني كه گوسفندان نگاه داشته باشد ، جواب        ... روز قيامت ...«: گويد  شمارد و مي    برمي
  ). 16: همان ( »آن از او بخواهند

تر نيز اشاره شد، عدالت نقطة تلاقي مصالح ديني و دنيوي تصور              طور كه پيش    همان
 كاملاً اساسي نظم اجتماعي بودنـد؛ بـا         محاكم شرع، تحت ادارة قضات، بخش     . شد  مي

گيـري    اين حال، حضور مستمر تركان بدوي غير متمدن در ايران زمين ، مانع از شـكل               
  . نظام حقوقي ثابت و پابرجا شد

الملك، با تحريض سلطان بـه برپـايي مكـرر ديـوان مظـالم در                 از سوي ديگر، نظام   
دليـل اصـلي او     . اني برآمـد  سراسر مملكت، درصدد توسعة نظام عدالت سكولار سـلط        

قـضا  ...«: وگـو كننـد     براي اين كار آن بود كه رعايا بتوانند مستقيماً با حاكم خود گفت            
» بايد كردن به تن خويش و سـخن خـصمان شـنيدن بـه گـوش خـويش                   پادشاه را مي  

همه ظالمان بشكوهند و    ... چون اين خبر در مملكت پراگنده شود      ...«؛ و   ) 50: همان  (
 »اه دارند و كس نيارد بيدادي كردن و دست درازي كردن از بيم عقوبـت              دست ها كوت  

اي دو روز بـه       چاره نيست پادشاه را از آن كه هر هفته        «؛ به همين خاطر،     ) 18: همان  (
مظالم بنشيند و داد از بيدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعيت بگـوش خـويش                 

توانست حقوق عرفي را مجري     ن مي برخلاف محاكم شرع، سلطا   ). همان جا (» ...بشنود
هاي شـريعت تحميـل نمايـد و آراي خـود را              تر از مجازات    هايي سخت   دارد، مجازات 

  . اعِمال كند
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كـه  دانـد ، امـا بـا توجـه بـه آن             شاه مـي  خواجه ، اگر چه قضاوت را مخصوص پاد       
 اطلاع  اند و از احكام شريعت نيز       پادشاهان اين دوره از تاريخ ايران بيگانگان ترك بوده        

يا قاضي را به جاي آنان، براي امر قضاوت، پيـشنهاد           » نايب«اند، نصب     چنداني نداشته 
چون پادشاه ترك باشد  يا تازيك يا كـسي كـه او تـازي ندانـد و                  «: گويد  كند و مي    مي

راند بـه نيابـت    احكام شريعت نخوانده باشد ، مر او را به نايبي حاجت آيد تا شغل مي    
اند و بر پادشاه واجب است كه دسـت قاضـيان قـوي                نايب پادشاه  اين قاضيان همه  . او

اند   شان نايب خليفه  دارند و حرمت و منزلت ايشان بايد كه به كمال باشد از بهر آنكه اي              
و ) 59-60: همـان   ( »كننـد   اند و شغل او مي      ند و خليفه و گماشتة پادشاه     و شعار او دار   

  . كند شاه خود آنان را نصب و عزل مي
تر، خواجه بر توسعة ديوان مظالم تأكيد داشت، در فصل چهل  ، پيش ف آنچه   برخلا

و نهم ، يا به عبـارتي ، فـصل دهـم از يـازده فـصلي كـه بعـدها بـر سـي و نـه بـاب                              
 افزوده است ، از يك سـو در لفافـة سـخن بـه ظلـم گـستردة حاكمـان و                      نامه  سياست

كنـد ، و از سـوي          اشـاره مـي    پناه و رنجور ايران زمين      كارگزاران سلجوقي بر مردم بي    
ديگر، به منظور حفظ اقتدار حكومـت در برابـر بيگانگـان، مراجعـة عمـومي و دسـته                   

كـشاند و بـه جـاي مراجعـة           ، به چالش مي   »]دربار[= درگاه«خواهان را به      جمعي تظلم 
دهـد ،    و نواحي را مـي هاي نمايندگي پنج نفرة شهرها همگاني، پيشنهاد تشكيل هيئت     

تحويل دهند  » درگاه«ها و شكايات خود را به صورت مكتوب به            كه خواسته مبني بر آن  
هميشه خلقي بسيار از متظلمان بر درگاه مقـيم باشـند و هـر چنـد                «: و پاسخ بازستانند  

رسد و اين     روند و هر غريبي يا رسولي كه بدين درگاه مي           يابند نمي   قصه را جواب مي   
. رود بـر خلـق       بر اين درگاه ظلمي عظيم مي      پندارد كه   بيند چنان مي    فرياد و آشوب مي   

اين در بر ايشان در بايد بست تا همه حاجت هاي شـهري و نـاحيتي كـه رعايـاي آن                     
حاضر باشند جمله كنند و بر جاي نويسند و پنج تن بياينـد بـه درگـاه و ايـن سـخن                      

تا اين  بگويند و حال بازنمايند و جواب باز شنوند و مثال بستانند كه در حال بازگردند                
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در انديـشة سياسـي     ). 325: همـان   ( »اصـل نباشـد     مشغله و آشوب بيهوده و فرياد بـي       
نويسان، شاه آرماني در مقام صاحب شريعت قرار دارد و حتي عين شـريعت                اندرزنامه

شاهي آرماني وقتي تحقق خواهد يافت كه قدرت حكومت با عـدل و ديـن و                «: است
خواجه نيز در باب پادشاه آرماني بر دو امر         . )95: 1352مجتبائي،  ( »حكمت توأم باشد  

يكي همان رعايت عدالت است كه همچون ترازويي كارها را به انتظام : تأكيد بليغ دارد
  . داري است دهد و ديگري توجه او به امر دين و دين آورد و نشان مي در مي

يـان  الملك و سلجوقيان، اين فرض بـه طـور مكـرر ب     سياسي نظام  -در راهبرد ديني  
؛ يعني آن دو،    ) 80: الملك، همان     خواجه نظام ( ؛»دين و حكومت همزادند   «شود كه     مي

در نظـر خواجـه و      . محتاج و حامي يكديگرند، و تقديرشان در هم گره خورده اسـت           
هاي ايران باستان، دين و ملك در هم آميختگي بسيار دارند و لطمـه بـه                  براساس آموزه 

اما تمام بحث اين نيست كه لطمه و رخنة در          . رساند  هر يكي، ديگري را نيز آسيب مي      
رساند، بلكه بايد توجه داشت كه اصولاً پادشاه آرماني           داري آسيب مي    دين به كار ملك   

مؤيد به تأييدات الهي است و بايد از اين ارتباط خود پاسداري كند و همچنان به حلية                 
دانـد و وجـود       ك را توأمان مـي    دين وفادار ماند؛ از اين رو، ميان خواجه كه دين و مل           

كند ، و ديگراني كه توجه پادشاه را به دين از بـاب               يكي را شرط بقاي ديگري ذكر مي      
نمايند ، تفاوت بسيار      كنند و دين را بيشتر نوعي ابزار سياسي تلقي مي           سياست ذكر مي  

و نيكـوترين چيـزي كـه       «: گويـد   خواجه دربارة نسبت ميان دين و پادشاهي مي       . است
هـر  . دشاه را بايد ، دين درست است ، زيرا كه پادشاهي و دين همچون دو برادرنـد                پا

گه كه در مملكت اضطرابي پديد آيد ، در دين نيز خلل آيد، بددينان و مفسدان پديـد                  
شكوه و رنجه دل دارند و بدعت آشـكارا           و مفسدان قوت گيرند و پادشاه را بي       . ...آيند

پس ، نسبت ميان دين و ملك نسبتي دو سويه و   ). اهمان ج (» شود و خوارج زور آرند    
  . ماند نياز نمي تنگاتنگ است و هيچ گاه يكي از ديگري بي
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، بـه ضـرورت ارتبـاط       » پادشـاه آرمـاني و ديـن درسـت        «خواجه ، علاوه بر پيوند      
نيـز اشـاره دارد و در ايـن بـاره از زبـان      » پادشاه آرماني و عالمان دينـي     «تنگانگ ميان   
، بهترين سلطانان آن است كه با اهل علم نشست و خاست كند           «: گويد   مي سفيان ثوري 

و بـه ايـن     ) همـان جـا   ( ؛»و بدترين علما آن است كه با سلطان نشست و خاست كنـد            
در » سياسـت و ديـن و علـم       «گونه، مختصات سلطان آرماني با پيونـد اضـلاع مثلـث            

  . شود انديشة سياسي خواجه تكميل مي
هـاي     دارد با تشويق سلطان بـه فراگيـري و تعلـيم آمـوزه             خواجه، از يك سو سعي    

اش بپردازد و به اين طريق از لـرزش و لغـزش              اسلام تسنن به تقويت بنيادهاي فكري     
هاي آن جلوگيري به عمل آورد ،         مذهبي يا گرايش وي نسبت به مذهب رقيب و نحله         

ردم ايـران زمـين     شائبة بيابان گردان سلجوقي بـر م ـ        و از سوي ديگر از ظلم و ستم بي        
بـر  «: داند  بكاهد؛ از اين رو ، خواجه پژوهش كردن در كار دين را بر پادشاه واجب مي               

پادشاه واجب است در كار دين پژوهش كردن و فرايض و سنت و فرمان هاي خـداي      
تعالي به جاي آوردن و كار بستن و علماي دين را حرمت داشـتن و كفـاف ايـشان از                    

واجب چنان كنـد كـه      .  زاهدان و پرهيزكاران را گرامي داشتن      المال پديد آوردن و     بيت
در هفته يك بار يا دو بار علماي دين را پيش خويش راه دهد و امرهاي حق تعـالي از       
ايشان بشنود و تفسير قـرآن و اخبـار رسـول صـلي االله عليـه و سـلم اسـتماع كنـد و                        

و گوش و هوش بديشان ... حكايات پادشاهان عادل و قصص انبيا عليهم السلام بشنود        
و بـس   ... سپارد و بفرمايد تا فريقين مناظره كنند و هر چه او را معلوم نشود باز پرسـد                
السلام او    روزگاري بر نيايد كه بيشتر احكام شريعت و تفسير قرآن و اخبار رسول عليه             

كار ديني و دنياوي و تدبير و صـواب بـر او گـشاده          را معلوم گردد و حفظ شود و راه       
 و هيچ بدمذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قـوي رأي گـردد و در عـدل و                       شود

در اين جهان نيك نامي باشد      ... انصاف بيفزايد و هوا و بدعت از مملكت او برخيزد و          
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شمار يابد و مردمـان در عهـد او بـه             و در آن جهان رستگاري و درجة بلند و ثواب بي          
  ). ن جاهما( »علم آموختن رغبت بيشتر كنند

و » دين درسـت  «هر تضاد و تنشي در جامعة سياسي قديم به صورت چالشي ميان             
 به  نامه  سياستخواجه در بيش از يك چهارم كتاب        . شد  ظاهر مي » بد مذهب و مبتدع   «

باطنيان را به هـر وقتـي كـه         «تحليل اين تنش و تضاد پرداخته و يادآور شده است كه            
است و به هر شهري و ولايتي بدين جهت ايشان را           اند، نامي و لقبي بوده        خروج كرده 

و مقصود همه آن باشد تا چگونه    ... اند  به نامي ديگر خوانند ، وليكن به معني همه يكي         
  ). 311: همان ( »مسلماني براندازند و خلق را گمراه كنند و در ضلالت اندازند

 بواطنه، گبـري،    از نظر خواجه بدمذهبان ، كه گاه آنان را خارجي، مزدكي، قرمطي،           
خواند، همان مخالفان يا رقيبان مذهب سني بودند          رافضي، شاعي و خرمه دينان نيز مي      

كردند و يك فرقه از آنان يعني اسماعيليان، چه به لحاظ             كه تحت نام تشيع فعاليت مي     
هـاي كلامـي، خـود بـراي          اقدامات براندازنده و چه به لحاظ مسائل اعتقادي و انديشه         

هـاي پادشـاهي و       نهادهاي پاسدار آن ، يعني خلافت عباسيان و حكومت        نظام سنت و    
  . اميري، بسيار خطرآفرين بودند

مچنـين ايـران    هاي سياسي يا مذهبي ايران باسـتان و ه          خواجه با بدگويي از جنبش    
كه ميان اهل شيعه و آنان تفاوتي قائل شود، همگي را مورد حملـه              آن  دورة اسلامي ، بي   

كنـد و     از آنـان يـاد مـي      ) 254: همان  (» خارجيان«د و با عنوان عام      ده  و طعن قرار مي   
، كه در قـاموس او نظـام سـني بـا اولويـت مـذهب                »دين درست «پادشاه را به دفاع از      

در همه جهان دو مذهب است كـه نيـك          «: كند  شافعي بود، در قبال مخالفان دعوت مي      
االله عليها ، و ديگر همـه       اند، يكي حنفي و ديگر شافعي رحمة          است و بر طريق راست    

در مـذهب   ] آلـپ ارسـلان   [=و سلطان شـهيد رحمـه االله      . هوا و بدعت و شبهت است     
اي دريغـا   «او رفته بود كـه      ] زبان[=خويش چنان صلب و درست بود كه بارها بر زفان         

؛ و سخت با سياسـت و هيبـت بـود و مـن بـدان       » اگر وزير من شافعي مذهب نبودي     
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چنان به جد و معتقد بـود و مـذهب شـافعي بـه عيـب                سبب كه او در مذهب خويش       
خواجـه، بنيـان    ). 129: همـان   (»مند و ترسـان بـودمي     داشت ، همواره از او انديـش        مي

اسماعيلي را دو خطر عمده براي      » خروج خوارج «نااستوار حكومت تركان سلجوقي و      
ن وظيفـة مـدير     تـري   اي كه مبارزه با تهديد دوم را مهم         كند، به گونه    ايران زمين ذكر مي   

] باطنيـان [=هر آن گاه كـه ايـشان      ...«: شمارد  برمي» ملك و دولت  «سياسي و عامل بقاي     
تر از آن نباشد كـه ايـشان را از پـشت              پديدار آيند ، بر پادشاه وقت هيچ كاري فريضه        

زمين برگيرد و مملكت خويش را از ايشان صافي و خالي گرداند تا از ملك و دولـت                  
  ).222: همان (»...برخوردار باشد

هايي ميان عصر خسروانوشيروان و زمـان خـود او وجـود              به نظر خواجه، همساني   
بـود كـه بنيـاد مملكـت و دولـت را تهديـد              » خروج خـوارج  «دارد؛ اين هر دو، عصر      

اگرچه . گويد  كردند؛ از اين رو، خواجه دربارة خسروانوشيروان به تفصيل سخن مي            مي
 بددينان و باطنيان و خوارج سخن رفته اسـت، ايـن             از نامه   سياست در بخش بزرگي از   

اندر «، فصل چهل و چهارم،      نامه  سياستترين فصل     نكته را نيز بايد بيفزاييم كه طولاني      
خروج مزدك و چگونگي مـذهب او، و چگونـه كـشت او را و قـوم او را انوشـيروان                     

شم، اين فصل از نظر اهميـت بـا فـصل چهـل و ش ـ             ). 257-278: همان  (است  » عادل
نَهم االله             « ، كـه در آن، تـاريخ و        »بيرون آمدن باطنيان و قرمطيان و نهادن مـذهب بـد لَعـ

، قابـل   ) 282-311: همـان   (آورد    چگونگي ظهور باطنيان در ولايـات مختلـف را مـي          
، و پيـروان آن را      ) 310: همـان   (» سـگ «خواجه سران ايـن مـذهب را        . مقايسه است 

اين قـدر   «: گويد  و در علت نگارش فصل مذكور مي      خواند    ، مي )311: همان  (» سگان«
بدانـد كـه مـذهب ايـشان     ] ملكـشاه [=بدان ياد كرده شد تا خداوند عالم خلد االله ملكه 

چيست و بر قول و سوگند ايشان اعتماد نيست و به هر وقتي اين باطنيـان كـه دسـت                    
اند و چه شـوم      اند بر مسلمانان و در بلاد اسلام چه فسادها و كارهاي زشت كرده              يافته

  ) . 310: همان ( »اند اسلام و ملك را اند و چه دشمني قومي
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خوانـد و بـا       مـي ) 222: همان  ( »كافر و واجب القتل   «به اين ترتيب، خواجه آنان را       
، الگـوي مبـارزه و سـركوب        »انوشيروان عادل «برجسته كردن سركوب مزدكيان توسط      

و » مـشغولي   دل«الملـك، اگرچـه از        مخواجـه نظـا   .كنـد   باطنيان را به ملكشاه عرضه مي     
در ) 217: همـان   (» آلـپ ارسـلان   «و عدم تسامح    ) 13-14: همان  (گيري خلفا     سخت

قبال اسماعيليان و پيشگيري از نفوذ آنان در مناصب دولتي به نيكي ياد كرده است، اما                
نفوذ برخي از كارگزاران دولتي مايل به تـشيع در ايـام سـلطنت ملكـشاه سـلجوقي و                   

خواجـه از سـويي بـه ايـن         . اخر عمر خواجه، موجبات نگرانـي وي را فـراهم آورد          او
كند كه به هـر       كند ، و از سوي ديگر به تلخي و با صراحت بيان مي              وضعيت اشاره مي  

اي مترتب نيست، زيرا اين سخنان را به تكرار گفته            حال بر تكرار اين سخنان نيز فايده      
  . شدآن كه گوش شنوايي يافته با است، بي

آيـد كـه در    هاي خواجه كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد ، چنـين برمـي        از نوشته 
نوشته، به دنبال ملالتي كـه سـلطان را از او حاصـل               زماني كه خواجه اين سطور را مي      

نوشتة ذيل از اين نظر نيز      . شده بود، عنان امور، به طور كلي، از كف او بيرون رفته بود            
 منابع تاريخي مبني بر بروز اختلاف ميان او و ملكشاه به شـمار              هاي  كه تأييدي بر داده   

و كسان هستند كه امروز در اين دولت قربتي دارند و سر            «: رود، جالب توجه است     مي
سـازند و قـوت       اند و در سرّ كار ايشان مي        اند، از اين قوم     از گريبان شيعت بيرون كرده    

دارند كه خانة خلفاءِ      را بر آن مي   ] كشاهمل [=كنند و خداوند عالم     دهند و دعوت مي     مي
ر عباس را براندازد ، و اگر بنده نهنبن از سر آن ديگ بردارد ، بس رسوايي كه از زي                    بني

را خلـّد   ] ملكشاه [=كه از نمايش هاي ايشان خداوند     وليكن از جهت آن   . آن بيرون آيد  
كه شـرعي كنـد بـه       االله ملكه از بنده ملامتي حاصل شده است ، در اين معني نخواهد              

بنده را  . اند  را بر مال حريص كرده    ] ملكشاه [=نمايند و خداوند    سبب توفيرهايي كه مي   
 آن گـاه خداونـد  . پـذير نيايـد   صاحب غرض نهند و نـصيحت بنـده در ايـن حـال دل          

را معلوم گردد فساد و مكر و فعل بد ايشان ، كه بنده از ميان بيـرون رفتـه                   ] ملكشاه[=



  ��� ا���)ۀ ����� C�ا+� ��7م ا;?B -��� در ��آA ��رت ��آ�ن �?����
 

١٣٣

فقت و هواخواهي بنده به چه اندازه بوده است دولت قاهره را، و از              باشد و داند كه ش    
خبر نبوده است و به هـر وقـت بـر رأي اعلـي                احوال و سگالش اين طايفه غافل و بي       

ديد كه در اين معنـي قـول بنـده            گذرانيده است و پوشيده نداشته است؛ و چون مي          مي
سـخنان بنـده    ...«و  ) 255: همان  (» كرد ، نيز تكرار نكرد      افتاد و باورش نمي     قبولي نمي 

را دام سلطانه به ياد آيد ، كه ايشان عزيزان و بزرگان را ] ملكشاه[=آن گاه خداوند عالم
هاي ايشان به گوش ها رسد و شر و فتنة ايشان             در اين چاه انداختن گيرند و آواز طبل       

ه ممكـن   آشكار شود و در اين رخنه بداند كه هر چه بنده گفت راست گفت و هر چ ـ                
بود از نصيحت و شفقت دريغ نداشته است و شـرط بنـدگي و هواخـواهي بـه جـاي                    

  ). 320:همان ( »آورده است دولت قاهره را ثبت االله اركانها
بـه همـه روزگـار      «كـه   و بـا اعتقـاد بـه اين       » راست دينـي   «خواجه براي حفاظت از   

: همـان   (» ...انـد   ا كـرده  السلام تا اكنون خروج ه ـ      اند، از روزگار آدم عليه      خارجيان بوده 
شـهرهاي بزرگـي    . ، به تأسيس مدارسي پرداخت كه به نام خود او شهره گشتند           ) 254

. همچون بغداد، بصره، اصفهان، طوس، نيشابور و هرات ، هر كدام داراي نظاميه بودند             
رسيد ، به كار حراست از راست ديني و مقابله            ها كه تعدادشان به دوازده مي       اين نظاميه 

با اين حال، نگراني خواجه فقط در مـورد عقايـد و افعـال              . بدمذهبان اشتغال داشتند  با  
  . دانست ، نبود اش مي زمانه» بدمذهبان«آنچه وي 

الملـك در فـصل چهـل و نهـم و در يكـي از                 جالب توجه است كه خواجـه نظـام       
واپسين صفحات نوشتة خود، سبب توسعة نابساماني در امـور كـشور را بـا صـراحتي                 

اي بـه نفـوذ فرمـان         اعتبار شدن اقتدار سلطان نسبت داده و در اشاره          انگيز به بي    فتشگ
گـاني از پـسرش     سلطان محمود غزنوي و دستور قاطع او در مورد به مظالم آمدن بازر            

دار خويش را فرمايند      و ملوك اين زمانه، اگر كمتر فرّاش و ركاب         «:نويسد  مسعود ، مي  
فرمـان نبرنـد و دو جـو از او          ! بـه مجلـس حاضـر شـو       با عميد بلخ و رئيس مرو       «كه  

؛ يـا در جـاي ديگـر بـا انتقـاد از گـسترش بـه كـارگيري                   )255: همان  (» ...»نينديشند
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 براي  - به عنوان وجه مميزة افراد برجسته و شايستة علمي، سياسي و مذهبي            -»القاب«
ان شـود ،    و ديگر القاب بسيار شده اسـت و هـر چـه فـراو             «: گويد  افراد ناشايست، مي  

نماند و هميشه پادشاهان و خلفا در معنـي القـاب           ] ارزشش[= قدرش برود و خطرش   
اند ، كه از    ناموس هاي مملكت يكي نگاه داشتن لقب و مرتبت و                   تنگ مخاطبه بوده  

  ). 200: همان (» اندازة هر كس است
ان، اين ارزيابي خواجه از اوضاع و احوال زمانة خود در اوج قدرت دولت سلجوقي             

با توجه به تحول آتي آن كه بلافاصله پس از مـرگ ملكـشاه در سراشـيبي انحطـاط و                    
بـه  .زوال گريزناپذير افتاد، مبين آگاهي ژرف او به ماهيت قدرت سياسي زمان اوسـت             

كنـد ، بلكـه بـه         اين ترتيب، خواجه، نـه تنهـا كـاهش اقتـدار سـلطان را گوشـزد مـي                 
  . شناسي آن هم توجه دارد آسيب

ه بر رشد كاربرد القاب براي عموم، به گسترش صدور نامه از سوي دربار              وي علاو 
كنـد ؛ زيـرا افـزايش         هاي اقتدار سلطاني، اشاره مـي       نيز، به عنوان يكي از عوامل آسيب      

شود كه افراد يا نظام از برآورده ساختن خواست پادشاه بـر نياينـد و                 ها موجب مي    نامه
: تيجـة آن كـاهش ابهـت و اقتـدار سـلطان شـود             پاسخ فروگذارند ، كه ن      فرمانش را بي  

]. از بين برود  [=نويسند و هر چه بسيار گردد ، حرمتش بشود            ها از درگاه بسيار مي      نامه«
بايد كه تا مهمي نبود ، از مجلس عالي چيـزي ننويـسند و چـون بنويـسند ، بايـد كـه                       

 ـ      ا فرمـان را  حشمتش آن چنان بود كه كس را زهره آن نباشد كه آن را از دست بنهـد ت
پيش نبرد ، و اگر معلوم گردد كه كسي در آن فرمان به چشم حقارت نگريسته است و                  

شدن به سمع و طاعت كاهلي كرده است ، آن كس را مالش بليـغ               ] پي آن [= اندر پيش 
فرق ميان پادشاه و ديگر مقطعان و مردمان فرمان روان          . دهند و اگر چه از نزديكان بود      

اي متناقض ، با اشـاره بـه اخـتلاف ذاتـي ميـان                واجه در انديشه  خ). 97: همان  ( »است
دانـد و     بري مردم، حفظ اين مهم را به تدبير پادشاه بسته مي            دهي پادشاه و فرمان     فرمان

خداي عزوجل پادشاه را زبردست همـة مردمـان آفريـده اسـت و جهانيـان                «: گويد  مي
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ايـد كـه ايـشان را چنـان دارد كـه      ب. زيردست او باشند و نان پاره و بزرگي از او دارند  
شناس باشند و حلقة بندگي از گوش بيرون نكننـد و كمـر طاعـت از                  هميشه خويشتن 

  ).  252: همان (» ميان نگشايند
خواجه اشاراتي نيز به اوضاع زمان خود و بـه ويـژه قـدرت گـرفتن رأي زنـان در                    

اجه در پايان عمـر بـا       ترين رويارويي خو    رسد كه مهم    به نظر مي  . دربار سلجوقيان دارد  
» در حكم سلطان بود و بر سـلطان اسـتيلاء داشـت           «تَركان خاتون، همسر ملكشاه، كه      

، بوده است ؛ و اين گزارش از مواردي است كه در صحت آن              ) 133: 1364راوندي،  (
الـدين ابوالغنـايم از       تَركان خاتون را وزيـري بـود بـه نـام تـاج            . توان كرد   ترديدي نمي 

» الملـك بركـشد     خواست او را بـه روي نظـام         تَركان خاتون مي  «رس كه   وزيرزادگان فا 
كرد و سلطان را      ؛ و به همين سبب ، پيوسته با سلطان از خواجه بدگويي مي            )همان جا (

انـد كـه      دربارة سبب دشمني تَركان خاتون بـا خواجـه ، نوشـته           . ساخت  بر او متغير مي   
خواست تـا بـه دنبـال       ، و مادر مي   همسر سلطان را فرزندي خردسال به نام محمود بود        

فوت فرزند اولش ملك احمد، وليعهد سلطان، او را به ولايت عهدي ملكشاه انتخـاب               
عهـدي بركيـارق ، فرزنـد مهتـر            با ولايت  - مانند خود شاه   -كنند، در حالي كه خواجه    

  . سلطان ، موافق بود كه ملكشاه از همسر ديگر خود، زبيده خاتون ، داشت
هاي پايـاني عمـر خـود، رويـارويي نـاگزيري بـا ترَكـان                 جه در سال  گفتيم كه خوا  

خواجه، با فراست، خطري را كـه از        .  پيدا كرده بود   - يكي از همسران ملكشاه    -خاتون
سوي همسر سلطان، نه تنها وزارت او، بلكـه اسـاس حكومـت سـلجوقيان را تهديـد                  

هاي   ت ساسانيان كه از نمونه    اي به زوال دول     كرد، دريافته بود و به مناسبت، با اشاره         مي
، سلطان را نـسبت بـه قـدرت گـرفتن           ) 264: همان  (هاست    نامه  ارجمند همة سياست  

نبايـد كـه زيردسـتان پادشـاه        «: نويـسد   هشدار مي دهد و مي    » اهل ستر و سراي حرم    «
فـر و شـكوه شـود،           هاي بزرگ تولد كند و پادشاه بـي         زبردست گردند ، كه از آن خلل      

اهل سترند و كامل عقل نباشند و غرض از ايشان گوهر نسل است كـه               خاصه زنان كه    
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تـر و     تر ، و هـر چـه مـستوره          تر بهتر و شايسته     بر جاي بماند و هر چه از ايشان اصيل        
گارها هر آن وقت كه زن پادشاه بـر پادشـاه   به همه روز. ...تر  ستوده و پسنديده  پارساتر

 ـ            : همـان   (»  نيامـده اسـت    ساد حاصـل  مسلط شده است ، جز رسوايي و شر و فتنه و ف
243-242.(  

، خواجه در هر فرصتي به تمركز و قدرت مطلق شاه و تعـارض آن               نامه  سياستدر  
روايـي    اي تركان، اشاره مي كند و مـي كوشـد شـيوة فرمـان               با قدرت نامتمركز و قبيله    

  ).   به بعد97: همان (نزديك كند » رسم ملِكان عالم عجم«سلجوقيان را به 
اند، به مسائل مالي      كه نيروي انساني و ثروت از لوازم قدرت       جه با عنايت به اين    خوا

وي نظـارت بـر عملكـرد       . نيـز تـوجهي ويـژه دارد      » دخل و خرج خزانه   «و به عبارتي    
شمارد   را از اهم واجبات و از وظايف سلطان آرماني برمي         » ]دولتي[عمال و معاملات    «

روي، اعتدال و رعايت انصاف در كسب،         ه ميانه و با يادآوري واقعيات موجود، وي را ب       
اما ميانه رفتن پادشـاه در معنـي مـال          «: گويد  كند و مي    حفظ و توزيع درآمد دعوت مي     

سنت بد ننهـد و بـه بـدعت    ... دنيا و در كارها چنان است كه در هر حال منصف باشد        
 دانـستن    در تفحص كردن عمال و معاملات و به        پادشاه فريضه است  رضا ندهند، و بر     

ها از جهـت اسـتظهار و         ها و ذخيره    دخل و خرج و نگاه داشتن اموال و ساختن خزينه         
كه مردمان بر   ] بخل و خساست   [=دفع كردن مضرت خصمان را و نه چنان كف بستن         

او رقم بخيلي و دنيادوستي فرو كشند ، و نه نيز چنان اسراف كردن كه مردمان گوينـد                  
 »... و به وقت بخـشش انـدازة هـر كـسي نگـاه دارد              كند؛  باد دست است، مال تلف مي     

  ). 329-330: همان (
خواجه در زمينة استخدام نيروي انساني براي مناصب و مشاغل دولتي، ابتدا، از در              

ان شود و از قول محمود غزنـوي ، گمـاردن تركـان و خراسـاني                دين و مذهب وارد مي    
» ...نـد و هـوا و بـدعت نـشناسند         ا  مسلمان پـاكيزه  ...«كه  حنفي و شافعي را به خاطر آن      

اغلـب بدمـذهب و     ] كـه [ديلم و اهل عـراق    «كند و از مردم       ، توصيه مي  ) 217: همان  (
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لشكر ترك را كه ...«: گويد جويد و مي بيزاري مي،)همان جا( »...بداعتقاد و بددين باشند
ايـشان  گماشتم تـا تخـم      اند و حنفي، بر ديلمان و زنادقه و باطني            همه مسلمانان پاكيزه  

عمل، همه خواجگان و متصرفان خراسان را فرمودم كه ايـشان يـا             وشغل و ... بگسستم
شـمن رافـضي و خـارجي و بـاطني          اين هر دو طايفـه د     . حنفي يا شافعي پاكيزه باشند    

ه دانستم كه   لم بر كاغذ نهد،ازآنك   و نگذاشتم كه يك دبير عراقي ق      اند،  باشندوموافق ترك 
  ). 88: همان ( »...باشند و كار بر تركان شوريده دارنددبيران عراق بيشتر از ايشان 

هـاي موفـق و موافـق         ارسلان را نيز تداوم سياست      خواجه، در اين باره، روش آلپ     
لشكر خراساني بايـد و     ...«ترك را   : نويسد  شمارد و از قول وي مي       محمود غزنوي برمي  

 تـا خللـي در كـار        كدخدا و دبير و پيشكار همه خراساني و همه تركان را همچنـين ،             
  ).218: همان ( »تركان راه نيابد

كند و با روياروي ناميدن پيوند ميان دين و سياست            خواجه به اين گفتار بسنده نمي     
، بـه انتقـاد شـديد از        »ارسـلان   محمود و مسعود و طغرل و آلـپ       «در روزگار حكومت    

 مناصـب و     در - به ويـژه گـرايش اسـماعيليه       -تسامح و تساهل مذهبي و نفوذ شيعيان      
شـايد دغدغـة خواجـه،      . پـردازد   مشاغل دولتي عصر سلطان زمانه ، يعني ملكشاه ، مي         

ربــط نيــست ؛ زيــرا، جــداي از زور شمــشير، تنهــا عامــل مــشروعيت  زيــاد هــم بــي
هاي ترك بيگانه و پيوند آنان با مردم ايران زمين پاي بندي به مذهب غالب ،                  حكومت

ين تمييز برخاسته است، اگر جهودي به عمل و بـه           و امروز ا  «: يعني تسنن ، بوده است    
شـايد ، و اگـر رافـضي و           شايد ، و اگر گبري آيد مي        كدخدايي تركان آيد تركان را مي     

نـه بـر ديـن      . غفلت بر ايشان مستولي گشته اسـت      . شايد  آيد مي   خارجي و قرمطي مي   
ود و  در روزگـار محم ـ   . ...حميتشان هست و نه بر مال شفقت و نه بـر رعايـا رحمـت              

ارسلان هيچ گبري و ترسايي و رافضيي را زهره آن نبـودي كـه                مسعود و طغرل و آلپ    
بر صحرا آمدندي و يا پيش تركي شدندي، و كدخدايان تركان همه متـصرف پيـشگان                

زيستند؛ و اكنون كار به جايگاهي رسيده اسـت كـه             آفت مي   لاجرم بي ... خراسان بودند 
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خواجـه بـا    ).215 -216: همان  (»... شده است  بسيار] شيعيان[=درگاه و ديوان از ايشان    
، بر كنار كردن افراد از خدمت دستگاه دولتي را          »مصالح نظام حكومتي  «در نظر گرفتن    

، ) 224: همـان   (تواند مفاسد بزرگتر زاده شـود         خواند ، كه از آن مي       خطاي بزرگي مي  
ي و خطـايي كـه      چـون سـهو   ... كساني را كه بركشند و بزرگ گردانند      «: كه گويد چنان

 ....ايشان را افتد ، اگر آشكارا با ايشان عتاب رود ، آب روي ريختگي حاصـل آيـد و                    
اولي تر آن باشد كه چون كسي خطايي كند در حال اغماض كرده آيد، و پوشيده او را                  

چنين و چنين كردي و ما از بهر آن تـا بـرآوردة خـويش را فـرو                  «: بخوانند و بگويند    
پس از اين خويشتن نگاه     . ة خويش را نيفگنيم ، از سرِ آن در گذشتيم         نياريم و بر كشيد   

دارد و نيز چنين دليري نكند، پس اگر جز اين كند از پايگاه و حـشم مـا بيوفتـد و آن                      
  ). 166: همان (» گاه آن كردة او بود نه آنِ ما

رسم پرورش و ترتيب ترفيـع و ارتقـاي مقـام و            «وي سپس با آرماني فرض كردن       
بـه تـدريج بـر انـدازة خـدمت و           ...«كـه   در روزگار سامانيان مبني بر آن     »  غلامان درجة

هـاي    حـسابي   ، به انتقاد از بي    ) 141: همان  (» ...افزودندي  شايستگي، غلام را درجه مي    
هـاي افـراد در انتـصابات         عصر خـود و ناديـده گـرفتن سـابقة خـدمات و شايـستگي              

مه روزگار قديم در پرورش و مرتبت ايشان از         غلامان را به ه   ...«: گويد  پردازد و مي    مي
انـد ، ترتيبـي بـوده اسـت           اند و بركشيده    اند ، تا آن روز كه پير شده         آن روز كه بخريده   

  ).  140: همان (» پسنديده و در اين ايام آن رسم از قاعدة خويش بيفتاده است
ي را بـه    و آرمـان  » پادشـاهان بيـدار   «هـاي     خواجه، در اين راستا، از جملـه ويژگـي        

دانايان و پيران جهان    «كارگيري نيروهاي كاردان و باتجربه ، و مشورت در امور مهم با             
عادت پادشاهان بيدار چنـان بـوده اسـت كـه پيـران و              «: گويد  كند و مي    ، ذكر مي  »ديده

انـد و هـر       آزمودگان را نگاه داشـته      اند و كاردانان و رزم      جهان ديدگان را حرمت داشته    
منزلتي نهاده و چون مهمي بايستي در مصلحت مملكت و عمـارت و             يكي را محلي و     

يكي را بر كشيدن و يكي را از پاي فرود آوردن و بناي رفيع كردن و با كسي وصـلت                    
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ساختن و احوال پادشاهي بدانستن و از كار دين بر رسـيدن و ماننـد ايـن تـدبيرها بـا                     
آيـد، كـار       كـه مهـم پـيش مـي        باشـد   و وقت مـي   ... اند  دانايان و پيران جهان ديده كرده     

افتـد و در ايـن معنـي بـه            كنند و خطاها مـي      ناكردگان و كودكان و جوانان را نامزد مي       
  ). 200: همان (» خطر تر باشد و بي هروقت ، اگر احتياطي فرمايند ، صواب

تجربه و كار نابلد و در نتيجـه          به اين ترتيب، وي استفاده از افراد غيرمتخصص، بي        
كـشاند و بـه       را، در عرصة سياست، به حـوزة نقـد مـي          » خطر«و  » خطا«ام  افتادن در د  

تـدبير بـا پيـران و دانـاان كننـد و            ...«پادشـاه و وزيـر      : شـود   سلطان زمانه يـادآور مـي     
سپهسالاري به پيران كار كرده دهند ، نه به جوانان نوخاسته، مرد را به هنـر خريـداري                  

  ).  241: همان ( »...كنند ، نه به زر
جه ، اگر چه در مديريت سياسي و در سطوح بالاي حاكميت به رفتار سازماني               خوا

كنـد و     ، مديريت مدارايي و نوازش را توصيه مـي        »رعيت«اعتقاد دارد اما در برخورد با       
عمـال را كـه عملـي دهنـد         «: گويد  برد و مي    راني نام مي    از آن با عنوان رمز تداوم ملك      

 خداي تعالي نيكو روند و از ايشان جز مـال حـق             ايشان را وصيت بايد كرد تا با خلق       
نستانند و آن نيز به مدارا و مجاملت طلب كنند و تا ايشان را دست به ارتفاعي نرسد ،                   

گردد،او را  مند    و اگر كسي از رعيت درماند و به گاو و تخم حاجت           ... آن مال نخواهند  
  ).31: همان ( »بت نيفتدغره جاي بماند و از خانة خويش بوام دهندوسبكبار دارندتابر

وي نظارت مـستمر بـر عملكـرد عمـال حكومـت را از وظـايف سـلطان آرمـاني                
كه [رود  اگر چنين مي  . بايد پرسيد   و از احوال عامل پيوسته مي     «: گويد  شمارد و مي    برمي

بـر وي نگـاه دارد و اگـر نـه ، بـه كـسان شايـسته                  ] شـغل [=ياد كرديم، عمـل   ] در بالا 
 و او را مهجور كنند و نيز عمل نفرمايند تا ديگران عبرت گيرند و               ...كند] واگذار[=بدل

در همه وقتـي پادشـاه را از    «: ؛ و نيز در جاي ديگر گويد      ) همان جا (» درازدستي نكنند 
. بايـد رسـيد     احوال گماشتگان غافل نبايد بود و پيوسته از روش و سيرت ايشان برمـي             

 هيچ ابقا نبايد كرد، او را معزول كننـد و           چون ناراستي و خيانت از ايشان پديدار آيد ،        



                                                                   ���!"��رۀ  / ��٢ل / %٨  
 

١٤٠

بر اندازة جرم او او را مالش دهند تا ديگران عبرت گيرند و هيچ كس از بيم سياسـت                   
خواجه يكي از لوازم توسعة اقتدار سلطاني       ). 42: همان  ( »بر پادشاه ، بد نيارد انديشيد     

ل كـارگزاران حكومـت،     ، در قبا  »تنبيه و تشويق  «را به كارگيري موازي دو رفتار متضاد        
هر كه از خدمتكاران خدمتي پسنديده كرد، بايـد         «: نويسد  كند و در اين باره مي       ذكر مي 

يابـد و ثمـرت آن بـدو رسـد ، و آن كـه               ] نوازشي[= نواختي] به موقع [= كه در وقت  
ضرورتي و سهوي ، آن كـس را بـه انـدازة گنـاه                كند بي ] قصور و كوتاهي  [= تقصيري

شـود و     كاران بيشتر مي    ت بندگان بر خدمت زيادت گردد و بيم گناه        مالشي رسد تا رغب   
  ). 174: همان ( »رود كارها بر استقامت مي

با چيرگي تركان بر ايران زمين، وزارت به نهادي بسيار پراهميت تبديل شـد، زيـرا                
گيري هنر ديگري نمي دانستند ؛ در حالي كه           شاهان ترك در بهترين حالت ، جز جهان       

  . تق امور كشور، به كلي، به وزيران و اهل قلم واگذار شده بودرتق و ف
. الملك، نهاد وزارت به بالاترين درجـة اهميـت خـود رسـيد              در زمان خواجه نظام   

الملك داراي قدرت و توانايي استثنايي بود و          البته، اين نكته جالب توجه است كه نظام       
 ساله بود، خواجه توانست همـة  به ويژه با به قدرت رسيدن ملكشاه ، كه جواني بيست          

امور كشوري و لـشكري را در دسـت خـود متمركـز سـازد و بلامعـارض بـر قلمـرو                      
اي نداشـت،     پهناوري كه از زمان فروپاشي شاهنشاهي ساساني در ايـران زمـين سـابقه             

  . روايي كند فرمان
 در دورة هزار سالة چيرگي تركان بر ايران زمين، برحسب معمول، تعـادل ناپايـدار              

اي نوبنيــاد،  هــاي سلــسله آغــازين دو نهــاد ســلطنت و وزارت، بــا اســتوار شــدن پايــه
رسيدند و از ايـن راه بـه ثروتـي نائـل              شد و وزيران به قدرت مي       دستخوش تزلزل مي  

، خواجه با توجه به اقتدار شخصي     . دكر  تبديل مي » شريك ملك «شدند كه آنان را به        مي
 و فرزندان و     بود ، و به سبب وسعت خانوادة او        وكه ناشي از كارداني و كارآزمودگي ا      

وابستگاني كه در ولايات مختلف كشور در مصدر امور قرار داشتند، يكي از وزيرانـي               
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بود كه به بيشترين قدرت دست يافت و همين امر موجب شد كه سلطان از او بيمناك                 
ولـم  «: ه اسـت  شود؛ به طوري كه سبكي وزارت او را برتر از پادشاهي برشمرده و گفت             

  ). 317/1: 1966سبكي، ( »تكن وزارته وزاره، بل فوق السلطنه
هـا و آداب      نامه   جز اين نبوده كه آيين     نامه  سياستبديهي است كه هدف از نگارش       

 ،  نامه  سياستداري به سلطان آموخته و آموزش داده شود، اما خواجه در جايي از                ملك
افزايد كه خداوند عـالم را        داني ، مي    باب آداب براي احتراز از سوءِتفاهم احتمالي و از        

رسد كه اين جملة معترضه، در واقع، تأكيدي بر           به نظر مي  . نيازي به اين سخنان نيست    
نيـاز از ايـن       را بي »  ]ملكشاه [=خداوند عالم «اين واقعيت است كه خواجه در نهايت،        

ل يا مكمل سـلطنتي     در نظرية خواجه ، وزارت به نوعي، بدي       . دانسته است   سخنان نمي 
تأكيـد  . براي هميـشه گسـسته اسـت      » شاهي آرماني ايران باستان   «است كه پيوند آن با      

كه در مواردي شالودة حكومتي تنها      روايي، و اين    هميت وزير در فرمان   مكرر خواجه بر ا   
به يك تن وابسته است ، و در دستگاه حكومتي سـلجوقيان، خـود او همـان شـخص                   

اي   انـد كـه چـاكري و بنـده          و داناان گفتـه   ...«: ر اين مدعاست  است ، شاهد و گواهي ب     
دانـست كـه بقـاي        خواجه مي ). 158: همان  ( »...شايسته و آزموده ، بهتر از فرزند باشد       

دولت سلجوقيان به وجود او باز بسته است و خود او از مرداني است كه با رفـتن او ،                    
  . ز شددولت از خانة سلجوقيان نيز بخواهد رفت و چنين ني

بسيار افسوس كه اين تعارض ميان سـلطنت تركـان و وزارت ايرانيـان ، راه حلـي                  
هاي وزيران ايراني به دنبال قتـل         سازگار با مصالح ايران زمين پيدا نكرد و هر بار رشته          

ايشان پنبه شد، چنانكه با كشته شدن خواجه خاندان او نيز به بـاد رفـت و وزارت بـه                    
  . يدخاندان ديگري منتقل گرد

  توان ناگفته گذاشت كه اگر چه قتل وزيـران ايرانـي بـه دسـت                اين نكته را نيز نمي    
گرفت، اما نبايد به تعارض ميان وزيران و اهل قلم نيز كـم بهـا داد،                  شاهان صورت مي  

جنـسان    زيرا برحسب معمول، مقدمات قتل و براندازي خاندان وزيران بـه دسـت هـم              
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، سهم وزيران ايراني در وزيركشي، از شاهان ترك تبار          به هر حال  . آمد  ايراني فراهم مي  
كه از جهـات مختلـف بـه         ، 41خواجه در فصل  ).351: 1337عقيلي،  ( كمتر نبوده است  

پردازد، بر اهميت نقـش وزيـر و نهـاد وزارت بـسيار تأكيـد                 نقادي اوضاع روزگار مي   
 و وزيـر نيـك،      گفتيم كه عمال و شغل ايشان تعلق به وزيـر دارد          «: نويسد  كند و مي    مي

پادشاه را نيكو سيرت و نيكونام گرداند و هر پادشاهي كه او بزرگ شـده اسـت و بـر                    
انـد كـه      برند ، همه آن بـوده       جهانيان فرمان داده است و نام او تا به قيامت به نيكي مي            

  ). 233: همان (» ...اند وزيران نيك داشته
ه ذكـر نـام وزراي بـزرگ        بوي پس از پيوند كار وعمل وزيـر باسرنوشـت پادشـاه،           

بـراي موسـي يـا      چون هارون   خواند،  ادن آنچه وزيران انبيا مي    بدون تميز نه  پردازد و   مي
، و  ) 233-234: همان  (نام وزراي پادشاهان مشهور را ذكر مي كند         ابوبكر براي پيامبر،  

در آخر با تمسك به ارجح بودن وراثت در وزارت، ميان پادشـاهي مـوروثي و وزارت                 
اما وزير بايد كه پاك دين و نيكـو اعتقـاد و حنفـي       «: سازد    اي برقرار مي    رابطهموروثي  

دان و سخي قلم و پادشاه دوست   ملهمذهب يا شافعي مذهب پاكيزه باشد و كافي و معا         
تر، كه از روزگار اردشير بابكـان تـا          و اگر وزير و وزيرزاده باشد نيكوتر بود و مبارك         

 همچنان كه پادشاه ، فرزند پادشاه بايستي ، وزير هم         يزدگرد شهريار، آخر ملوك عجم،    
چـون ملـك از خانـة ملـوك         . فرزند وزير بايستي ، و تا اسلام در نيامد ، همچنين بود           

  ).  234: همان (» عجم برفت ، وزارت از خانة وزرا نيز برفت
، در واقع، به منزلـة واپـسين هـشدار          »جايگاه وزارت و اهميت آن    «تبيين و تشريح    

توانـد اسـتوار      او با تأكيد بر اين نكته كه دولتي مـي         . رود  جه به سلطان به شمار مي     خوا
زاده در رأس امور آن قرار گرفتـه باشـد، خـود را بـه                 بماند كه وزيري كاردان و اصيل     

كند؛ سپس نظـر سـلطان را بـه ايـن             عنوان هواخواه واقعي دولت سلجوقيان معرفي مي      
تر اشـاره شـد ، او         پايد و همان طور كه پيش       ر نمي وزي  كند كه دولت، بي     نكته جلب مي  

. داند كه بر كنار شدنش به معناي زوال دولت سلجوقيان خواهد بود             خود را وزيري مي   
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اش، ميـان او و       هـاي زنـدگي     اين سخنان خواجه مبين آن اسـت كـه در واپـسين سـال             
روايـي     فرمـان  روايان ترك، و به طور كلي ميان آداب كشورداري ايرانيان و شيوة             فرمان

هـاي خواجـه و       انديـشي   تركان، چنان شـكافي پديـد آمـده بـود كـه حتـي مـصلحت               
  . توانسته است كارساز باشد هاي او براي پر كردن آن شكاف ، نمي كوشش

معاملت سگ با   «و با اشاره به داستان      » بهرام گور و چوپان   «خواجه با ذكر حكايت     
شـمارد و     تباهي و سقوط حكومت برمي    ، غفلت پادشاه از عملكرد عمال را رمز         »گرگ

؛ و نيـز از قـول       ) 31-40: همـان   (» غفلت، دولت را ببـرد    «: گويد  مي» دانايان«از زبان   
اسكندر مقـدوني ، راجـع بـه علـت زوال حكومـت داريـوش سـوم، آخـرين پادشـاه                     

  ). 41: همان (» غفلت امير و خيانت وزير، پادشاهي ببرد«: گويد هخامنشي، مي
و از احوال وزيـران و معتمـدان        «: كند   ، به سلطان آرماني توصيه مي      به همين سبب  

رانند يا نه، كـه صـلاح و          بايد پرسيد تا شغل ها بر وجه خويش مي          همچنين در سرّ مي   
فساد پادشاه و مملكت بدو باز بسته باشد كه چون وزير نيـك روش باشـد ، مملكـت                   

گ باشند و پادشاه فارغ دل، و چون        آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده و با بر           
بد روش باشد ، در مملكت آن خلل تولد كند كـه در نتـوان يافـت و هميـشه پادشـاه                      

ال     ...«؛ زيرا   ) 31: همان  (» سرگردان و رنجور دل بود و ولايت مضطرب        ملك بـه عمـ
همـة عـاملان و متـصرفان ، وزيـر          ] بالاي، رأس [= آراسته باشد و به بزرگان سپاه و بر       

ال همـه هـم                     . دباش هر آن گه كه وزير بد باشد و خاين و ظالم و درازدست بود ، عمـ
  ).230: همان (» تر رسم چنان باشند، بلكه بدتر و بي

توجهي به الزامات قدرت و اِعراض از حـسن ادارة امـور را از                خواجه هر گونه بي   
 گـاه كـه     و هـر  «: جويـد   داند كه زوال ملك و فساد مملكت مي         هاي وزيري مي    ويژگي

فضلان را عمل فرمايند ، و معروفان و فاضلان و اصيلان را              اصلان و بي    مجهولان و بي  
معطل و ضايع بگذارند و يكي را پنج شغل فرمايند و يكي را يك عمل نفرمايند ، دليل 

پس اگر وزير ، كافي و دانا نباشد ، علامـت آن بـود              . كفايتي وزير باشد    بر ناداني و بي   
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؛ و بدترين دشمنان است از جهـت        طلبد     دولت و فساد كار پادشاه مي      كه زوال ملك و   
يكي مرد را فرمايند و نه مرد را يك عمـل نفرماينـد ،              ] كار، شغل [=كه چون ده عمل   آن

: همـان   (» ...در آن مملكت مردمان معطل و محروم بيش از آن باشند كه مردم با عمـل               
د شغل به يك مـرد ، كـه بـه سـبب             ؛ و به اين ترتيب، خواجه در مورد دادن چن         ) 223
اي بودن ساختار ديواني تركمانان رواج پيدا كرده بود ، فرياد انتقاد و اعتراض سر                 قبيله
  . دهد مي

وي در ادامة اين بحث، نه تنها واگذاري چند شغل به يـك نفـر، بلكـه عكـس آن،                    
هبي يعني واگذاري يك شغل به دو يا چند نفر، و در پيش گرفتن سياست تـسامح مـذ                 

هـاي    كشد و با شمارش آسيب      در گزينش و جذب نيرو را در عرصة نقد به چالش مي           
دهـد و     ارجـاع مـي   » پادشـاه غافـل   «و  » كفايت  وزير بي «آن، مسئوليت اين نقصان را به       

 روزگار هرگز دو شغل يك مرد را        اهان بيدار و وزيران هشيار به همه      پادش«: نويسد  مي
، تا كارهاي ايشان به نظام و با رونق بودي، از بهر آن             اند و يك شغل دو مرد را        نفرموده

... را كه چون دو شغل يك مرد را فرمايند ، هميشه از اين دو شغل يكي بر خلل باشـد                   
و چون نيك نگاه كني ، هر آن كس كه او دو شغل دارد ، همواره هر دو شغل بر خلل                     

؛ و باز هـر گـاه كـه دو          باشد و او مقصر و ملامت زده و فرماينده مشتكي و رنجور دل            
و چون بنگري مادام آن شـغل       . ...مرد را يك شغل فرمايند ، آن بدين افگند و اين بدان           

همـه تقـصير    «بهانه بر او افكند، و او گويـد         » او تقصير كرد  «اين گويد   ... بر خلل باشد  
چون به عقل واصل بازگردي ، نه اين را جرم باشد و نـه              . و جرم بر اين نهد    » اين كرد 

همه جرم آن كس را باشد كه دو مرد را يك شغل فرمايـد ؛ و هـر آن گـاه كـه                       . ن را آ
كفايت باشد و پادشاه غافل ، نشانش آن باشد كـه يـك عامـل را از ديـوان دو                      وزير بي 

هـيچ كفـايتي      فرمايند يا سه و پنج و هفت ؛ و امروز مردم هست كه بي             ] شغل[= عمل
گر شغلي ديگر پديدار آيد ، هم بر خويشتن         دارد و ا  ] شغل[= كه در او هست، ده عمل     

تر دارد از اين بنده، به همه روزگار شغل به كسي فرمودندي كه او هـم                  و عجب ... زند
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مذهب و هم اعتقاد بودي و اصيل و پارسـا بـودي و اگـر انقبـاض كـردي و قبـول و                       
اجابت نكردي ، به كره و به زور در گردن او كردنـدي، لاجـرم مـال ضـايع نـشدي و                      

آسـان    گزند زيستي و پادشـاه دل فـارغ و تـن            رعايا آسوده بودي و مقطِْع نيكونام و بي       
  ).  213-215: همان (» روزگار گذاشتي

، ) 43: همان (»ملك ورعيت همه سلطان راست    « سپس باتأكيدبراين اصل كه    خواجه
ري آزا  در امر گردآوري ماليات ، به رعايت عدل و انصاف و پرهيز از رعيت             مقطعان را، 
  ) . همان جا(» از عقوبت پادشاه و عذاب آخرت ايمن باشند...«كند تا  دعوت مي

انـد    ها داشته   پادشاهان هميشه در حق ضعفا انديشه     ...«وي با يادآوري اين سخن كه       
اند از بهر نيك نامي اين جهـان و          و در كار گماشتگان و مقطعان و عاملان احتياط كرده         

داري   صر خويش را به تدبير و انديشيدن در امور ملـك          ، پادشاه ع  » رستگاري آن جهان  
آزاري و    كند ، و به منظور حل يا كاهش رعيت          وي به اين نيز بسنده نمي     . خواند  فرا مي 

و هـر دو سـه      «: گويـد   كنـد و مـي      را عرضه مي  » چرخش نخبگان «تداوم آباداني، تدبير    
سخت نكنند و حـصني     بايد كرد تا ايشان پاي      ] عوض[=سالي عمال و مقطعان را بدل     

) 55: همان  (» نسازند و دل مشغولي ندهند و با رعايا نيكو روند و ولايت آبادان بماند             
بـروز خواهـد كـرد و       » و پراكنـدگي  ] ويرانـي [= نـشان بيرانـي   «در غير اين صورت ،      

ها د و مال  گردن  شود و رعيت درويش و آواره مي        مي] ويران[=جهان بدين سبب بيران   ...«
  ). 177: همان (» شود  ميبه ناحق ستده

خواجه با نفي و نهي از به زورستاني و چپـاول امـوال مـردم توسـط كـارگزاران و                    
داران، و به منظور ايجاد همدلي و وفاق بين اركان قدرت، معتقد است كه مال يـا        اقطاع

اولي تر آن باشد كـه پادشـاه از   ...«، بلكه »حواله كردن به خزانه   «مزدشان را نه از طريق      
ست خويش در دست و دامن ايشان كند ، چه از آن مهري و اتحـادي در دل ايـشان                    د

» تر باشـند و ايـستادگي كننـد         كوش  و به هنگام خدمت و كارزار سخت      ] برود[= برويد
  ).  134: همان (
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، سـپاه   »يـك جـنس   «خواجه با خطر برشمردن و ابراز نگراني از سـپاه يكدسـت و              
خوانـد و از سـپاه نـاهمگون و قـومي محمـود               ي مي تركيبي و نامتجانس را سپاه آرمان     

كه از چند جنس لشكر داشتي چـون تـرك و خراسـاني و عـرب و هنـد و                    ...«غزنوي  
كند و ايجاد رقابـت       ، به عنوان الگو و نمونة سپاه ياد مي        ) 136: همان  (» غوري و ديلم  

گيـري از كودتــا و خيانـت را از محاســن چنـين ســپاهي     و تـلاش بــين آنـان و پــيش  
چون لشكر همه از يك جنس باشند ، از آن خطرهـا خيـزد و   «: گويد  شمارد و مي    برمي

هيچ گروه از بيم يكديگر از جاي       ...«، و   )همان جا (» كوش نباشند و تخليط كنند      سخت
خويش نيارستندي جنبيد، تا روز به نبرد يكديگر پاس داشـتندي و نخفتنـدي، و اگـر                 

تر   نگ بكوشيدندي و جنگي هر چه سخت      روز جنگ بودي هر جنس از جهت نام و ن         
و همـه در آن     فـلان جـنس در جنـگ سـستي كردنـد          « كـه    بكردندي تا كـسي نگفتـي     

  ). 136 -137: همان (» كوشيدندي كه از يكديگر به آيند
توجهي به ارتش و تضعيف آن ، از مواردي است كه خواجه، سـلطان را نـسبت                   بي

كردنـد، هـشدار    رافيان به پادشاه القا مـي رسد برخي از اط  به وسوسة آن ، كه به نظر مي       
 مسائل نظامي داشت و با توجه بـه         ه به عنوان وزيري كه دانش ژرفي از       خواج. دهد  مي

آمد، به اهميت ارتش در كـشورداري،         اين مطلب كه خود سردار لايقي نيز به شمار مي         
 كـه   آيـد   از نوشـتة خواجـه چنـين برمـي        . و به ويژه در زمان صلح، آگاهي داشته است        

روايـي خـود،      اطرافيان ناآگاه اين انديشه را به سلطان كه پس از استواري شالودة فرمان            
اند كه هفتاد هـزار نظـامي در زمـان            كرده  توجهي جدي به حفظ ارتش نداشت، القا مي       

اي به اين مطلب و از زبان شخصي كـه فـساد ملـك                خواجه با اشاره  . صلح كافي است  
مثل اين معني چنان است كه روزي يكي كه فساد ملـك            و  «: نويسد  جسته است، مي    مي
جهـان  «را بر آن داشته است كه       ] ملكشاه[= نمايد، خداوند عالم    جويد و توفيرها مي     مي

قـرب  . صافي است و هيچ جايگاهي مخالفي و دشمني نيست كه مقاومتي تواند كـردن       
دارند و به هـر     خورند، هفتاد هزار مرد كفايت باشد كه ب         چهارصد هزار مرد جامگي مي    
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وقت اگر حاجت افتد به مهمي نا مزد كنند ، ديگر همه را اجرا و جامگي باز گيرند تـا                    
 زر  خزانه را هر سال چندين هزار هزار دينار توفير باشد و به اندك روزگار خزانـه پـر                 

هـر  ...«: اين در حـالي بـود كـه خواجـه عقيـده داشـت             ).223-224: همان  (» ...».شود
. شكر بيشتر ولايت بيشتر باشد و هر كه را لشكر كمتر ولايـتش كمتـر              پادشاهي را كه ل   

هر آن گاه كه از لشكر بكاهد از ولايت كاسته شود و چون در لشكر افزايد در ولايـت                   
  ).  224: همان ( »افزوده شود

اصلان تركمـان بـر        بر ملامت خود از چيرگي بي      نامه  سياستخواجه در جاهايي از     
رود   انديشي تا جايي پـيش مـي        د، اما وي در اين باره در مصلحت       ايران زمين اشاره دار   

كه حق آنان را به سلطان يادآور مي شود و ملكشاه را بـه رعايـت حـال آنـان دعـوت                      
از ميـان   » تركـان و خواجگـان    «خواجه با ابراز تأسف از اين امر كه تميز ميـان            . كند  مي

نهنـد، در فـصلي بـا         مي» نامراي ترك لقب خواجگان بر خويشت     «برخاسته، چندان كه    
شـود كـه آنـان خويـشاوندان          ، يـادآور مـي    » اندر داشتن تركمانان در خـدمت     «عنوان  
هاي فـراوان بـراي اسـتواري دولـت آل سـلجوق انجـام                اند و در آغاز، خدمت      سلطان

هر چند از تركمنان ملامتي حاصل شده است و عددي بسيارند ، ايشان را بـر                «: اند  داده
اند و رنج ها كـشيده و از   ده است كه در ابتداءِ دولت خدمت ها كرده   دولت حقي ايستا  

از فرزندان ايشان مردي هزار را نام بايـد نبـشت و بـر سـيرت                . اند  جمله خويشاوندان 
بايد پرورد كه چون پيوسته در خدمت مشغول باشند ، ادب             غلامان سراي ايشان را مي    

 دل بنهند و همچون غلامـان خـدمت         سلاح و خدمت بياموزند و با مردم قرار گيرند و         
  ).  139: همان (» ...كنند

وي با بر شمردن شأن و جايگاه هـر         . رود  خواجه آن گاه به سراغ نديمان پادشاه مي       
شان با شـخص اول       يك از اركان حكومت، ترتيب و سهمي براي مجالست يا مخالطت          

ي تعـادل در رفتـار و        به منظور برقـرار    -شمارد ، كه در اين ميان، نديمان        مملكت برمي 
و پادشاه را از نديمان شايـسته       «: اي برخوردارند    از امتيازات ويژه   -اخلاق فردي پادشاه  
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، كه اگر بيشتر با بندگان نشينند ، ايـشان را گـستاخ گردانـد و                ]ناگزير است [= بنگزيرد
حشمت را زيان دارد و حرمت خويش را شكسته بود و ركيك طبعي باشد كـه ايـشان                  

شايند ؛ و اگر با بزرگان و سپاه سالاران و عميدان محتشم مخالطـت كننـد ،                 خدمت را   
شكوه پادشاه را زيان دارد و در فرمان هاي او سستي كنند و دلير شوند و بيم از ميـان                    
ببرند ؛ و با وزير در مهمات ولايت و لشكر و وجوه مال و عمارت و تدبير خصمان و                   

سخن گفتن ؛ و اين همـه آن اسـت كـه از آن              مملكت و آنچه بدين ماند ، واجب كند         
باشـد ، از آنكـه خـرد و نفـس           ] شـكنجه [= ملالت و انديشه افزايد و طبع در اشكنجه       

رخصت ندهد با اين طايفه مزاح و گستاخي كردن از بهر مـصلحت ملـك را ؛ و طبـع           
تر زيـد و هـزل و مطايبـت در هـم             پادشاه بنگشايد الاّ از نديم و اگر خواهد كه فراخ         

 و  نديمان حـشمت  و نوادر بگويد و در پيش او بگويد،       ميزد و حكايت هاي مضاحك      آ
؛ ) 120 و 162: همان(». ايشان را از بهر اين كار دارد   چهپادشاهي او را هيچ زيان ندارد،     

عامل هميشه بايد كه از پادشاه ترسان باشـد و نـديم گـستاخ، و چـون       «به اين ترتيب،    
 »حلاوت نيابد ؛ و طبع پادشـاه از نـديم گـشاده شـود             نديم گستاخ نباشد پادشاه از او       

  ). همان جا(
پادشاه را چاره نيـست از      «، چرا   »تلطيف روح و اخلاق فردي    «به راستي، جداي از     

؟ پاسخ خواجـه آن اسـت كـه نـديم، بـه هنگـام               )همان جا (» ...نديمان شايسته داشتن  
و در نـديم چنـد      «: نـد ك  عمـل مـي   » مونس و فدايي پادشاه   «، به عنوان    »تنهايي و خطر  «

كه چون شب و روز با او باشد، ه پادشاه را مونس باشد و ديگر آن    كفايده است، يكي آن   
به محل جانداري بود و اگر نعوذ باالله خطري پـيش آيـد ، نـديم بـاك نـدارد كـه تـن                        
خويش را سپر بلا كند، و ديگر هزار گونه سخن با نديم بتوان گفتن از جد و هزل كـه               

اند و كاركنان پادشاه باشند ؛ و نيز          رگان نتوان گفت كه ايشان صاحب عمل      با وزير و بز   
از نديمان هزار گونه سخن شنوند و احوال نمايند به حكم گستاخي از خير و شـر در                  

  ). 120-121: همان ( »مستي و هشياري كه در آن فايده و مصلحت باشد
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يي، فـضيلت،    نـديمان شـاهي بـه زيبـا        خصوصيات برجـستة  خواجه در بر شمردن     
ــاك ــان  پ ــه و جه ــي، تجرب ــق دين ــدگي، تمل ــخنوري،   دي ــي و س ــويي، رازداري، اديب گ

ولـيكن  «: گويـد   كند و مي    اشاره مي » هاي شاهانه   داني، و مهارت در انجام بازي       موسيقي
روي و پاك مذهب و رازدار و پاكيزه جامه بود و             نديم بايد كه گوهري و فاضل و تازه       

 و جد بسيار ياد دارد و نيكو روايت كند و همواره نيكو             سمر و قصص و نوادر از هزل      
گوي و نيك پيوند باشد و نرد و شطرنج داند باخت و اگـر رودي بدانـد زد و ملاهـي         
كار داند بست بهتر باشد و بايد كه موافق پادشاهان باشد و هر چه پادشاه گويد و كند                  

آن چـرا   «و  » آن مكـن  «و  » ايـن بكـن   «زه و احسنت بر زفان دارد و معلمي نكنـد كـه             
كه ايشان را دشوار آيد و پس به كراهيت كـشد ؛ و هـر چـه                 » آن نبايد كرد  «و  » كردي

تعلق به عشرت و تماشا و مجلس انس و شراب و شكار و گوي زدن و خورد و بـرد                    
» و مانند اين دارد روا باشد كه با نديمان تدبير كنـد كـه ايـشان ايـن معنـي را مهياانـد                      

اما اگر نديمان جهان ديده و به هر جاي رسيده باشند و بزرگـان را               «و  ؛  ) 121: همان  (
خدمت كرده نيكوتر باشد و چون مردمان خواهند كه از خوي و عادت پادشـاه بداننـد              

   ).  122: همان ( »از نديمانش قياس كنند
خواجه در فصل ششم ، كه به امر قاضيان و خطيبان و محتسبان اشاره دارد ، با ذكر                  

هيچ گناهي  «: آورد  ي از شيوة دادرسي پادشاهان عجم، از زبان ملك به موبد ، مي            حكايت
تر از گناه پادشاهان؛ و حق گزاردن پادشـاهان نعمـت            نيست نزديك ايزد تعالي بزرگ    

كـاران از ايـشان       ايزد تعالي را، نگاه داشتن رعيت است و داد ايشان دادن و دست ستم             
شود كه در قبـال اطاعـت مـردم از پادشـاه،              وم مي ؛ پس معل  ) 57: همان  (» كوتاه كردن 

ظمـي آرمـاني را بـه همـراه         پادشاه نيز وظايفي بر عهده دارد و اين رابطـة دو سـويه ن             
. خواجه در بازخواني و تحليل پيشة قضا به نكات جالب تـوجهي اشـاره دارد              .آورد  مي

، »انـد   لطهاي مـسلمانان مـس      بر خون ها و مال    ...«وي قضاوت را بدان سبب كه قضات        
؛ و آفـات آن را      )56: همـان   (شـمارد     برمـي ] ظريف و حـساس   [= كاري مهم و نازك   «
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هاي مذكور را نظـارت و آگـاهي          و راه كار پيشگيري از آسيب     » جهل و رشوه و انتقام    «
و پرداخـت حقـوق و مزايـاي كـافي ذكـر            » احوال يگـان يگـان قاضـيان مملكـت        «از  
دانـد و   مـي » علم و زهد و پاكـدامني «ان را او صفات برجستة قاضي). همان جا (كند  مي
هر كه از ايشان عالم و زاهد و كوتاه دست باشد ، او را بـر آن كـار نگـاه                     ...«: گويد  مي

دارند و هر كه نه چنـين بـود ، او را معـزول كننـد و بـه ديگـري كـه شايـسته باشـد                           
  ). همان جا.(»...بسپارند

 تعيين خطيـب يـا امـام جماعـت          وي، به منظور نهادينه كردن نظم و وحدت ديني،        
شمارد كه بر عهدة شـخص   را، در مساجد، از جملة فرايضي برمي » خوان  پارسا و قرآن  «

اش در تعيين امام را چنين تبيـين           خواجه علت پافشاري   .)59-60: همان  (پادشاه است   
است و نماز مسلمانان بدان امام تعلق دارد و چون          ] ظريف[=كار نماز نازك  ...«: كند  مي

  ).  60: همان (» نماز امام با خلل بود ، آن قوم هم نمازشان با خلل باشد
شمارد كه بـر سـلطان    را، در شهرها، از ديگر واجباتي برمي   » محتسب«وي گماشتن   

محتسب موظف است با امر به معـروف و نهـي از منكـر، و نظـارت بـر                   . فرض است 
ن پيشگيري كند و در ثبات نظم اوزان، مقياس، قيمت و انواع اجناس ، از تخلف بازاريا

به هر شهري محتـسبي بايـد گماشـت تـا           ... بر پادشاه واجب است   ...«: موجود بكوشد 
داند تا اندر آن راستي رود،        دارد و خريد و فروخت ها مي        ترازوها و نرخ ها راست مي     

و هر متاعي كه از اطراف آرند و در بازارها فروشـند، احتيـاط تمـام كنـد تـا غـشي و                       
» ي نكنند و سنگ ها راست دارند و امر به معروف و نهي منكـر بـه جـاي آرنـد                    خيانت

  ). 59-60: همان (
خواهد كه به منظور نظارت نامحسوس و ناملموس          اش مي   خواجه از سلطان آرماني   

از عملكرد مسئولان و اطلاع از اوضاع و احوال مردم، در هر شـهري، افـراد ديـن دار،                   
 كننـد و بـا گمـاردن آنـان بـر ايـن مهـم، از ظلـم و                    غرض را شناسايي    خداترس و بي  

به هـر شـهري نگـاه       «خواهي كارگزاران و عوامل حكومت بكاهند؛ به اين منظور            زياده
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كنند تا آنجا كيست كه او را بر كار دين شفقتي است و از ايزد تعـالي ترسـان اسـت و         
. تو كـرديم  امانت اين شهر و ناحيت در گردن        «او را بگويند كه     . صاحب غرض نيست  

بايد كه حـال عامـل و قاضـي و شـحنه و             . آنچه ايزد تعالي از ما پرسد ما از تو پرسيم         
پرسي و حقيقت آن معلوم ما گرداني و          داني و مي    محتسب و رعايا و خرد و بزرگ مي       

، و اگـر كـساني كـه        »فرماييم  نمايي تا آنچه واجب آيد اندر آن مي         در سرّ و علانيت مي    
متناع كنند و اين امانت نپذيرند ، ايشان را الـزام بايـد كـرد و بـه                  بدين صفت باشند ، ا    

  ).  63: همان (» اكراه ببايد فرمود
را نيـز بـه سـلطان       » پاسبانان و نوبتيـان و دربانـان خـاص        «وي نظارت ويژه بر كار      

لة رشوه ستاني از طريق بهبود اوضـاع مـالي          شود و به جاي حل بنيادي مسئ        ور مي يادآ
كنـد و     هاي نظـارتي را پيـشنهاد مـي          و ارائة راه كارهاي مناسب، شيوه      مشاغل ياد شده  

در كار پاسبانان و نوبتيان و دربانان خاص احتياطي تمام بايد كـرد، كـساني               «: گويد  مي
 بر كه اين قوم را تيمار دارند بايد كه همه را بشناسند و از احوال ايشان پنهان و آشكارا       

ضعيف حال و مطمع باشند و به زر زود فريفته شوند،           ند كه ايشان بيشتر     دار  رسيده مي 
اي در ميان ايشان بينند از حال او بر رسند، و هر شـب كـه بـه نوبـت و                       و چون بيگانه  

پاسگاه آيند ، همه را به چشم بازگذارند و از اين مهم به شب و روز غافل نباشند كـه                    
هـاي     از نـصب گزينـه     خواجه، در ادامـه، بـا انتقـاد       ). 169: همان  (» شغلي نازك است  

خواهـد كـه      ، از مـدير سياسـي مـي       ) 119: همان  (» وكيلي خاص «نامناسب در مصدر    
است بر ايـن پيـشه نـصب        » او را حشمتي تمام   «يا كسي كه    » معروف و محترم  «مردان  

  ). همان جا( كند تا كارها براساس ترتيب و نظام، روان باشد
 تركان بيگانه در ايران زمين ، بـه         آزاري  خواجه به منظور پيشگيري از ظلم و رعيت       

و حمايت از مشرفان    » مشرف و منهي  «پردازد كه نصب      طرح و بازبيني راه كارهايي مي     
مشرف، معتمدي است كه بر مسائل دربار نظارت و اشرافي          . و منهيان يكي از آنهاست    

و اين كس بايد كـه از دسـت خـويش بـه هـر نـاحيتي و                  ...«،  ) 84: همان  (تمام دارد   
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دارد و آنچه رود      ري نايبي فرستد سديد و كوتاه دست تا اعمال و اموال را تيمار مي             شه
از اندك و بسيار به علم ايشان باشد نه چنانكه به سبب مشاهره و مزد ايشان بـاري بـر               
رعيت افتد و به تازگي رنجـي بـه حاصـل شـود ؛ و آنچـه ايـشان را بـه كـار بايـد از            

 خيانت كردن و رشوت ستدن حاجت نيفتد و آن فايـده            المال بدهند تا ايشان را به       بيت
كه از راستي كردن ايشان حاصل شود ده چندان و صد چندان مال باشـد كـه بديـشان                   

  ).  همان جا(» دهند به وقت خويش
احوال رعيت و لـشكر و دور و نزديـك          ...«منهي يا صاحب بريد كسي است كه از         

سازي امور، هـيچ چيـزي بـر           شفاف كند تا ضمن    كسب خبر و اطلاعات مي    » ...خويش
خواجه با تمجيد از عملكرد سلطان محمـود غزنـوي          . )85: همان(پادشاه پوشيده نماند  

پردازد و آنـان را       بخشي به سنت كسب خبر، به انتقاد از آل سلجوق مي            به خاطر تداوم  
كنـد    به دليل به فراموشي سپردن اين سنت سلاطين، سرزنش و احياي آن را توصيه مي              

محمود به همه جاي ها صاحب خبران و منهيان بگماشت ، چنانكه اگر             ...«: گويد  ميو  
كسي مرغي از كسي به ناحق بستدي در غزنين و يا مشتي به نا واجب بر روي كـسي                   

 ـ                    ب زدي ، او را در ري خبر بودي و تلافي آن بفرمودي كردن ؛ و از قديم باز اين ترتي
  ). 95:همان(»اند ق كه دل در اين معني نبستهوالا آل سلجاند، پادشاهان نگاه داشته

، »صاحب بريد «خواجه در جهت متقاعد كردن سلطان زمانه بر لزوم احياي منصب            
لابـد بـه صـاحب      «: نويـسد   كند و با استمداد از آن ، مي         به پيشينة تاريخي آن اشاره مي     

هرها بريد حاجت آيد ؛ و به همه روزگار پادشاهان در جاهليت و اسـلام بـه همـه ش ـ                  
تـا ديگـران   ...انـد،    خبر نبوده   رفته است از خير و شرّ از آن بي          اند تا آنچه مي     بريد داشته 

بايد كه ايـن    . و ليكن اين كاري نازك است و با غايله        . ...بدانستند كه پادشاه بيداراست   
و قلم كساني باشد كه بر ايشان هيچ گمان بـد نبـود و بـه                ] زبان[=كار بر دست و زفان    

مشغول نباشند كه صلاح و فساد مملكت در ايشان بسته است و ايشان             غرض خويش   
ايشان بايد كه   ] شهرية[=قِبلِ كسي ديگر ؛ و مزد و مشاهرة       از قِبلِ پادشاه باشند و نه از        
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نمايند و نبايـد كـه جـز پادشـاه كـسي              رسد تا به فراغ دلي احوال مي        از خزينه مهيا مي   
داند و آنچـه      اي كه تازه شود پادشاه مي       تا هر حادثه  نمايند    ديگر بداند كه ايشان چه مي     

چون چنين باشد مردمان پيوسته بر طاعت حريص باشـند و از            ... فرمايد  واجب كند مي  
تأديب پادشاه ترسند و كس را زهرة آن نباشد كه در پادشاه عاصي تواند بود و يا بدِ او         

يدادي و قوي رأيي پادشاه     يارد انديشيدن كه صاحب خبر و منهي گماشتن از عدل و ب           
  ).  85-86: همان (» باشد و آبادان كردن ولايت

اطلاعات، پيشنهاد احياي نيروي    ظور خنثي نمودن خيانت صاحبان خبر و        وي به من  
و ايشان را بر عادت گذشته نقيبان       «: نويسد  ميدهدو  طلاعات يا همان نقيبان را مي     ضد ا 

).  117: همان  (» مال و كردار خويش فرو نمانند     دارند تا از اع     باشند كه تيمار ايشان مي    
به اين ترتيب، خواجه به منظور تسلط كامل بر اوضاع ايران زمين، پيشنهاد پـرورش و                

. دهـد   هـاي گونـاگون، ارائـه مـي         توزيع جاسوس را، در سراسر مملكت و در كـسوت         
 تـر اشـاره شـد، وظيفـه دارنـد اخبـار مقطعـان و        جاسوسان هم، همان گونه كـه پـيش    

كارگزاران مخالف و عاصي، تحركات دشمنان خارجي، ورود سفراي خارجي به داخل            
بايد كه  «پس   .)101و127: همان(ه منعكس كنند    قلمرو و احوال رعايا را به شخص شا       

و صـوفيان و    هميشه به همه اطراف ، جاسوسان بروند بر سبيل بازرگانـان و سـياحان               
آرند تا هيچ گونـه از احـوال          نوند خبر مي  ش  ي فروشان و درويشان و از هر چه مي        پيزر

خبري پوشيده نماند و اگر چيزي حادث گردد و تازه شود بـه وقـت خـويش تـدارك         
  ).  همان جا(» كرده آيد

ارائة اين همه پنـد و تـدبير از سـوي وزيـر ايرانـي، حكايـت از عمـق و وسـعت                       
كـاري    فظـه ها از جانب سـلطان بـدوي دارد؛ اگـر چـه خواجـه از روي محا                  تدبيري  بي
بـه از لـشكر قـوي و الحمـدالله كـه            ] تدبير درست [=پادشاه را رأي قوي   ...«: نويسد  مي

اما واقعيت آن است كه،     ) . 116: همان  (» را اين هر دو هست    ] ملكشاه[=خداوند عالم 
  . كرد  آفريني مي با چيرگي تركان بر ايران زمين، تقدير در جاي تدبير نقش
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سي و مناسبات خـارجي، تنهـا در حـد بـر شـمردن              اشارة خواجه به مسائل ديپلما    
  بـه  رجل سياسي، « از نظر وي سفير بايد       .هاي يك سفير يا رسول آرماني است        شاخصه

 جهـان ديـده، سـخنور دليـر، خـوش سـيرت و              معني داراي سابقة خدمت بـه شـاهان       
او صفات ديگـري را     ). 131: همان  (باشد  » بين  صورت، آگاه به علوم، و حافظ و پيش       

مـردي پيـر و   «توان بـه   شمارد كه از آن جمله مي هاي ياد شده بر مي     فرع بر ويژگي  نيز  
اشاره » نيك بود «و  » شريف باشد «،  »مبارز باشد «،  »دلير باشد «،  »نديم باشد «،  »عالم باشد 

سيكي خواره نباشد و مـزاح و قماربـاز و          ...«با اين وصف، سفير بايد      ). همان جا (كرد  
  ).132: همان ( »... نبود]جاهل[=بسيارگوي و مجهول

  

  

  گيري نتيجه
اگر چه برخي از نظرهاي خواجه در صحنة عمل با تنـاقض روبـه رو شـد امـا غالـب                     
پندها و تدابير وي نياز روح زمانه بود ؛ و اين امر از آن جا ناشي مي شد كه خواجـه،                     
 از يك سو، در رأس اهالي موسوم به قلم و صاحبان فكـر و خـرد قـرار داشـت ، و از                      

سوي ديگر، در رأس نهاد وزارت بود و به صورت عمليـاتي و كـاربردي بـا واقعيـات              
  . كرد راني دست و پنجه نرم مي ملك

هاي    و اين اقدام فرهنگي سعي داشت با احياي سنت         نامه  سياستخواجه با نگارش    
داري ايراني و اسلامي به تمركـز قـدرت صـحرانوردان مـستقر در                فراموش شدة ملك  

 بپردازد و با در پيش گرفتن سياست كـاهش پراكنـدگي قـدرت، از ظلـم و          ايران زمين 
كـه وي تأكيـد زيـادي بـر         نكتـة بعـدي آن    . پناه بكاهد   يان بي ستم بدويان بيگانه بر ايران    

ضرورت حفظ نظم و ثبات در جامعه داشت ، زيرا هـرج و مـرج حاصـل از حـضور                    
خواجـه بـا متمركـز      . كرد  ميمستمر بيگانگان را عامل اصلي زوال و ويراني ملك تلقي           

ان ملي و مـذهبي خـود نمـود؛ اول          كردن تركان، ناخواسته، دو خدمت بزرگ به دشمن       
هاي تشيع، به     كه با كاسته شدن عصبيت تركان صحراگرد ، زمينه براي فعاليت شاخه           آن



  ��� ا���)ۀ ����� C�ا+� ��7م ا;?B -��� در ��آA ��رت ��آ�ن �?����
 

١٥٥

هـاي اسـتبداد مطلقـه و نظـام سياسـي             كه پايـه   آن ويژه اسماعيليان، فراهم آمد ، و دوم      
كرد كه حاكم بايـد عـادل         كه، اگر خواجه تأكيد مي    دست آخر آن  . تر شد   كممتمركز مح 

باشد و يا دين و اخلاق را رعايت نمايـد ، منظـورش آن نبـود كـه اجـراي عـدالت و                       
هـا را اعمـال       اند و بايد به هر قيمتـي آن          سياست موازين دين و اخلاق، غايت و هدف      

يعنـي  . ق و عـدالت ابـزاري اسـت         گرايانه، برداشت از اخلا     كرد، بلكه در نگرش واقع    
حاكم بايد براي حفظ خود در حكومت، در گسترش عـدالت نيـز بكوشـد و حفـظ و                   

  . برقراري نظم را به عنوان غايت سياست تعقيب كند
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